
انسان در جهان یا جهان در انسان؟:جستاري
در خصوص رابطه انسان با جهان

از نگاه صدرالمتألهین

فاطمه سلیمانی

چکیده چکیده 
فیلسوفان اسلامی در خصوص رابطۀ انسان با جهان بر این باورند که انسان، عالم صغیر 
است و جهان، انسان کبیر.در این نگاه انسان عصاره و چکیدة جهان محسوب 

شودوجامعیت او به واسطۀ روح الهی و ملکوتی است که در او دمیده شده است.از بین می
فلاسفه ملاصدرا معتقد است که هنگامی که بدن انسان با حرکت جوهري به مرحلۀ 

یابد و آن گاه رسید،استعداد و قابلیت لازم را جهت دریافت این نفخۀ الهی می»تسویه«
فاتش، درحد  استعداد و قوه، در ترکیب بدن انسان جلوه می الهی با تمامی اسماء و صروح

عنوان خلیفۀ الهی، می تواند تمام حقایق کلی و جزیی عالم و کند. بدین ترتیب، انسان به
ها را بشناسد و بنا بر اتحاد عالم و معلوم، جهانی عقلانی شبیه جهان خواص و اسماء آن

خارجی گردد.
این تحقیق این است که آیا انسان در جهان است و بر این اساس، مسألۀ اصلی در 

شود یا جهان در انسان؟ چگونه جهان با تمام موجودي از موجودات جهان محسوب می
تواند جهانی عقلانی گردد؟ شود؟ انسان با چه ویژگی میعظمت خود در انسان واقع می

اتحاد عالم و انسان، جهان، عالم صغیر، انسان کبیر، عقل فعال، واژگان کلیدي:
معلوم، انسان عقلی. صدرالمتألهین 
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مقدمه

عالمــاً عالمــاً الانسان الانسان ۀۀصيرورصيرور««از ابتداي تاریخ فلسفۀ اسلامی در بیان غایت و هدف فلسفه گفته شده است: از ابتداي تاریخ فلسفۀ اسلامی در بیان غایت و هدف فلسفه گفته شده است: 
؛ هدف فلسفه آن است کـه انسـان جهـانی عقلانـی شـود مشـابه و معـادل        ؛ هدف فلسفه آن است کـه انسـان جهـانی عقلانـی شـود مشـابه و معـادل        »»مضاهياً للعالم العينیمضاهياً للعالم العينیعقلياً عقلياً 

بـه عبـارتی، انسـان جهـانی باشـد نشسـته در گوشـه اي زیـرا فیلسـوف همـۀ           بـه عبـارتی، انسـان جهـانی باشـد نشسـته در گوشـه اي زیـرا فیلسـوف همـۀ           با جهان عینـی و واقعـی.   با جهان عینـی و واقعـی.   
حقیقت عالم وجود را در عقل خود دارد. بر همـین اسـاس فلاسـفه معتقدنـد کـه غایـت فلسـفه رسـاندن         حقیقت عالم وجود را در عقل خود دارد. بر همـین اسـاس فلاسـفه معتقدنـد کـه غایـت فلسـفه رسـاندن         

است. در واقع، ادعاي فلاسفه ایـن اسـت کـه انسـان ایـن قابلیـت را دارد       است. در واقع، ادعاي فلاسفه ایـن اسـت کـه انسـان ایـن قابلیـت را دارد       » » انسان عقلیانسان عقلی««انسان به مرتبۀ انسان به مرتبۀ 
وي در درون خود داشته باشد؛ البتـه حضـور جهـان در انسـان اولاً بـدون کثـرت و بـه        وي در درون خود داشته باشد؛ البتـه حضـور جهـان در انسـان اولاً بـدون کثـرت و بـه        که جهان را به نحکه جهان را به نح

شکل بساطت است؛ و ثانیاً حقیقت جهان بدون ویژگی هاي مادي و جسمانی، بلکه بـه شـکل عقلـی آن    شکل بساطت است؛ و ثانیاً حقیقت جهان بدون ویژگی هاي مادي و جسمانی، بلکه بـه شـکل عقلـی آن    
است.است.

یـز  یـز  انسان، طبیعت جمادات، نباتات و حیوانات را در خود دارد و در عین حال، بالقوه داراي طبع ملکوتی نانسان، طبیعت جمادات، نباتات و حیوانات را در خود دارد و در عین حال، بالقوه داراي طبع ملکوتی ن
کنـد، در  کنـد، در  هست.همان طور که بالاترین اصل جهان کبیر عقل است که بر همۀ موجودات حکمفرمایی مـی هست.همان طور که بالاترین اصل جهان کبیر عقل است که بر همۀ موجودات حکمفرمایی مـی 

کند و نیروهاي گوناگون نفـس انسـان   کند و نیروهاي گوناگون نفـس انسـان   جهان صغیر نیز عقل بر تمام قواي نفسانی و جسمانی حکومت میجهان صغیر نیز عقل بر تمام قواي نفسانی و جسمانی حکومت می
).).13771377:399399همگی مراحلی بین حیات نباتی و ملکوتی است (نصر ،همگی مراحلی بین حیات نباتی و ملکوتی است (نصر ،

این نظریات داراي اهمیـت خـاص اسـت، زیـرا طریقـی مهـم بـراي نمایـان         این نظریات داراي اهمیـت خـاص اسـت، زیـرا طریقـی مهـم بـراي نمایـان         شناسی نیز شناسی نیز در علم جهاندر علم جهان
رود؛ در نتیجـه، تشـابه بـین    رود؛ در نتیجـه، تشـابه بـین    ساختن وحدت طبیعت و روابط باطنی بـین انسـان و طبیعـت بـه شـمار مـی      ساختن وحدت طبیعت و روابط باطنی بـین انسـان و طبیعـت بـه شـمار مـی      

شـود و  شـود و  اي بـراي علـوم ماوراءالطبیعـه محسـوب مـی     اي بـراي علـوم ماوراءالطبیعـه محسـوب مـی     منزلـۀ پایـه  منزلـۀ پایـه  در علـوم قـدیم بـه   در علـوم قـدیم بـه   عالم صـغیر و کبیـر  عالم صـغیر و کبیـر  
علوم طبیعی سهم مهمی در سیر و سلوك انسـان بـه سـوي علـم ملکـوت      علوم طبیعی سهم مهمی در سیر و سلوك انسـان بـه سـوي علـم ملکـوت      تأمل در طبیعت و تفحص درتأمل در طبیعت و تفحص در

دارد.دارد.
تشبیه مراتب درونی نفس انسانی به افلاك عالم بسیار متـداول  تشبیه مراتب درونی نفس انسانی به افلاك عالم بسیار متـداول  در تصوف، تشبیه انسان به عالم کبیر ودر تصوف، تشبیه انسان به عالم کبیر و

شمار آورد. در کل تشابه بـین عـالم   شمار آورد. در کل تشابه بـین عـالم   توان این اصل را پس از اصل توحید رکن اساس تصوف بهتوان این اصل را پس از اصل توحید رکن اساس تصوف بهاست و میاست و می
شـود و  شـود و  مراتب عالم در عقاید یو نانیان، مسیحیان، چینیان و هندیان قدیم یافت مـی مراتب عالم در عقاید یو نانیان، مسیحیان، چینیان و هندیان قدیم یافت مـی یر و سلسلهیر و سلسلهصغیر و کبصغیر و کب

.))111111-110110:همچنین در نزد اخوان الصفا و عرفا وجود دارد (همانهمچنین در نزد اخوان الصفا و عرفا وجود دارد (همان
 ـ  ـبرخی فیلسوفان نیز در تعریف علم فلسفه و یا غایت آن تعابیري ب برنـد کـه همـین معنـا را     برنـد کـه همـین معنـا را     کـار مـی  کـار مـی  ه برخی فیلسوفان نیز در تعریف علم فلسفه و یا غایت آن تعابیري ب

-19501950:2020دانـد (کنـدي،   دانـد (کنـدي،   فه را علم به حقایق اشـیاء بـه قـدر طاقـت بشـر مـی      فه را علم به حقایق اشـیاء بـه قـدر طاقـت بشـر مـی      کند.کندي فلسکند.کندي فلستداعی میتداعی می
گردد کـه  گردد کـه  در اثر افاضۀ عقل فعال، عقل بالفعل میدر اثر افاضۀ عقل فعال، عقل بالفعل میفارابی معتقد است که عقل بالقوه و هیولایی انسانفارابی معتقد است که عقل بالقوه و هیولایی انسان.))2121

شـود  شـود  گـردد، بـه نحـوي کـه حقیقـت اشـیاء و افعـال در آن آشـکار مـی         گـردد، بـه نحـوي کـه حقیقـت اشـیاء و افعـال در آن آشـکار مـی         در آن صور معقولات مرتسم میدر آن صور معقولات مرتسم می
.))19641964:7979(فارابی،(فارابی،

عنوان غایت انسان اشاره دارد. او معتقد است که کمال واقعی نفس عنوان غایت انسان اشاره دارد. او معتقد است که کمال واقعی نفس اما ابن سینا صریحاً به این نظریه بهاما ابن سینا صریحاً به این نظریه به
انسان در این است که خود یک عالم عقلانی شود که در آن تمام نظـام جهـان عینـی و مراتـب وجـودي      انسان در این است که خود یک عالم عقلانی شود که در آن تمام نظـام جهـان عینـی و مراتـب وجـودي      

.))19601960:426426منعکس است (ابن سینا،منعکس است (ابن سینا،



4343""جستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهینجستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهین""انسان در جهان یا جهان در انسانانسان در جهان یا جهان در انسان
(The World Within Human, or Human Within The WorldAn Inquiry on the. . . )

کند :  کند :  اسفار چنین بیان میاسفار چنین بیان میصدرا نیز غایت فلسفه را در ابتداي کتاب صدرا نیز غایت فلسفه را در ابتداي کتاب 

الوجود علی نظامه بكمالــه و تمامــه، و صــيرورتها الوجود علی نظامه بكمالــه و تمامــه، و صــيرورتها ۀۀفغايتها انتقاش النفس بصورفغايتها انتقاش النفس بصور««
»»بل فی صورته و رقشه و هيأتــه و نقشــهبل فی صورته و رقشه و هيأتــه و نقشــهۀۀعالماً عقلياً مشابهاً للعالم العينی لا فی المادعالماً عقلياً مشابهاً للعالم العينی لا فی الماد

..))2020: : 11جج//19811981(صدرا، (صدرا، 

که ایشان در دعـایی  که ایشان در دعـایی  نیز بوده است. چناننیز بوده است. چناندهد که همین غایت مطلوب پیامبر اکرم (ص)دهد که همین غایت مطلوب پیامبر اکرم (ص)سپس ادامه میسپس ادامه می
..11»»رب أرنا الاشياء كما هیرب أرنا الاشياء كما هی««فرمایند: فرمایند: میمی

آن است که انسان جهـان صـغیر و   آن است که انسان جهـان صـغیر و   ،،همچنین یکی از مطالبی که از طرف فیلسوفان مختلف مطرح شدههمچنین یکی از مطالبی که از طرف فیلسوفان مختلف مطرح شده
اکثر فیلسوفان اسلامی معتقدند که جهان با تمام عناصر مـادي و حقـایق مجـرد    اکثر فیلسوفان اسلامی معتقدند که جهان با تمام عناصر مـادي و حقـایق مجـرد    جهان انسان کبیر است.جهان انسان کبیر است.

شاید وجود همین ویژگی در تکوین و آفرینش انسان است کـه ایـن   شاید وجود همین ویژگی در تکوین و آفرینش انسان است کـه ایـن   ..در انسان وجود دارددر انسان وجود داردنحو بالقوهنحو بالقوهبهبهآن آن 
دهد که بتواند جهانی عقلانی شود. دهد که بتواند جهانی عقلانی شود. قابلیت را به او میقابلیت را به او می

اصـلی در  اصـلی در  يياسـت و مسـأله  اسـت و مسـأله  » » انسـان و جهـان  انسـان و جهـان  ييرابطـه رابطـه ««موضـوع  موضـوع  ،،شـود شـود چه در این مقاله بحث میچه در این مقاله بحث میآنآن
یا جهـان در انسـان اسـت؟ اگـر انسـان در جهـان اسـت و        یا جهـان در انسـان اسـت؟ اگـر انسـان در جهـان اسـت و        استاستقیق آن است که انسان در جهانقیق آن است که انسان در جهاناین تحاین تح

شـود و جهـان انسـان را در خـود دارد، پـس انسـان چیـزي نیسـت         شـود و جهـان انسـان را در خـود دارد، پـس انسـان چیـزي نیسـت         یکی از موجودات جهان محسوب مییکی از موجودات جهان محسوب می
و بـر آن تسـلط دارد؛ و اگـر جهـان     و بـر آن تسـلط دارد؛ و اگـر جهـان     اسـت اسـت جز موجودي از موجودات جهان که جهان آن را احاطـه کـرده  جز موجودي از موجودات جهان که جهان آن را احاطـه کـرده  

و بـر جهـان احاطـه و تسـلط دارد. انسـان      و بـر جهـان احاطـه و تسـلط دارد. انسـان      اسـت اسـت وي جهـان وي جهـان در انسان است که در این صورت انسان حـا در انسان است که در این صورت انسان حـا 
این جایگـاه غایـت و مطلـوب    این جایگـاه غایـت و مطلـوب    ،،طور که اشاره شدطور که اشاره شدتواند به چنین مقامی برسد؟ همانتواند به چنین مقامی برسد؟ همانچه ویژگی دارد که میچه ویژگی دارد که می

هـاي کامـل پـس از طـی     هـاي کامـل پـس از طـی     معصومین (ع) است؛ جایگاهی که در آن این انسـان معصومین (ع) است؛ جایگاهی که در آن این انسـان ييپیامبر اکرم (ص) و ائمهپیامبر اکرم (ص) و ائمه
شود، ایـن همـان مقـام    شود، ایـن همـان مقـام    یابند و وجودشان باطن و حقیقت عالم مییابند و وجودشان باطن و حقیقت عالم میمیمیمراحل عبودیت بر کل جهان احاطهمراحل عبودیت بر کل جهان احاطه

اللهی است.اللهی است.خلیفهخلیفه
اي از عالم کبیـر اسـت و عـالم کبیـر     اي از عالم کبیـر اسـت و عـالم کبیـر     انسان نمونهانسان نمونه««در همین ارتباط صدرا بیانی روشن و مشخص دارد: در همین ارتباط صدرا بیانی روشن و مشخص دارد: 

کتاب و آیت جامع حق و تصنیف الهی است که در آن کمالات ذاتی و معانی الهی را اظهـار کـرده اسـت،    کتاب و آیت جامع حق و تصنیف الهی است که در آن کمالات ذاتی و معانی الهی را اظهـار کـرده اسـت،    
اي مختصر است که در آن آیات کتـاب مبـین نهـاده شـده     اي مختصر است که در آن آیات کتـاب مبـین نهـاده شـده     از طرف دیگر] کتاب وجودي انسان مجموعهاز طرف دیگر] کتاب وجودي انسان مجموعه[[

کتـاب کبیـر خداونـد و    کتـاب کبیـر خداونـد و    يياست. پس کسی که در آن تأمل کند و در آیات و معانی آن تدبر نماید، مطالعـه است. پس کسی که در آن تأمل کند و در آیات و معانی آن تدبر نماید، مطالعـه 
و محکـم  و محکـم  گردد و زمانی که معـانی کتـاب کبیـر مـتقن    گردد و زمانی که معـانی کتـاب کبیـر مـتقن    آیات و معانی و اسرار آن [کتاب] برایش آسان میآیات و معانی و اسرار آن [کتاب] برایش آسان می

کـل هسـتی را در   کـل هسـتی را در   ،،گـردد. در نتیجـه  گـردد. در نتیجـه  ربوبی و جلال احدي سهل مـی ربوبی و جلال احدي سهل مـی يياز طریق آن، عروج به نشئهاز طریق آن، عروج به نشئه،،گرددگردد
). و در ). و در 184184::77/ ج / ج 19811981کنـد (صـدرا،   کنـد (صـدرا،   بیند و تحت نور وجودي او مشاهده مـی بیند و تحت نور وجودي او مشاهده مـی ذات کبریایی او منطوي میذات کبریایی او منطوي می

ن مقام (خلافت عظمـاي  ن مقام (خلافت عظمـاي  استعداد ایاستعداد ای،،حسب جوهر ذات خودحسب جوهر ذات خودرراین آدمی است که باین آدمی است که ب««جایی دیگر می فرماید: جایی دیگر می فرماید: 
و تشأن او به شـئون علمـی و شایسـتگی او    و تشأن او به شـئون علمـی و شایسـتگی او    الهی) را دارد و آن به سبب تطور اوست به اطوار کونی وجود،الهی) را دارد و آن به سبب تطور اوست به اطوار کونی وجود،

..))7777::13861386(صدرا، (صدرا، » » ی صفات متقابل الهیی صفات متقابل الهیبراي مظهریت تمامبراي مظهریت تمام
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قل قل جامع تمامی معانی و حقایق موجود در این عجامع تمامی معانی و حقایق موجود در این ع،،انسان در سیر صعودي خود پس از اتحاد با عقل فعالانسان در سیر صعودي خود پس از اتحاد با عقل فعال
گردد و جـامع حقـایق   گردد و جـامع حقـایق   میمیاي با هر یک از عقول طولی متحد اي با هر یک از عقول طولی متحد این مسیر در هر مرحلهاین مسیر در هر مرحلهييگردد و در ادامهگردد و در ادامهمیمی

در مقام قرب الهـی جـامع تمـامی عـوالم و نشـئات      در مقام قرب الهـی جـامع تمـامی عـوالم و نشـئات      ،،در نهایتدر نهایت،،شود. و بدین ترتیبشود. و بدین ترتیبها میها میبسیط تمامی آنبسیط تمامی آن
کند.کند.گردد و کل عالم وجود در درون انسان به نحو بساطت وجود پیدا میگردد و کل عالم وجود در درون انسان به نحو بساطت وجود پیدا میوجودي میوجودي می

انسان معبر بین دو عالم جسمانی و روحانی

است؛ به ایـن  است؛ به ایـن  »»جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاءجسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء««،،دهددهدنفس انسان که ذات و حقیقت او را تشکیل مینفس انسان که ذات و حقیقت او را تشکیل می
د و در اواخر امـر بـه تـدریج از    د و در اواخر امـر بـه تـدریج از    ییمعنا که در آغاز امر در نهاد جسم و از مواد و عناصر سازنده بدن به وجود آمعنا که در آغاز امر در نهاد جسم و از مواد و عناصر سازنده بدن به وجود آ

،،گـردد. از آنجـایی کـه عقـل منفعـل     گـردد. از آنجـایی کـه عقـل منفعـل     سازد و قائم به ذات خویش میسازد و قائم به ذات خویش میبدن را رها میبدن را رها میشود وشود ومیمینیاز نیاز بدن بیبدن بی
در انسان آخرین درجات و مراتب جسمانیت و اولین درجات و مراتب روحانیت اسـت،  در انسان آخرین درجات و مراتب جسمانیت و اولین درجات و مراتب روحانیت اسـت،  ،،یعنی عقل هیولایییعنی عقل هیولایی

و نفس او در اوایل امر آخرین منزلـی  و نفس او در اوایل امر آخرین منزلـی  ددررییگگمیمیمرز مشترك بین عالم اجسام و عالم ارواح قرار مرز مشترك بین عالم اجسام و عالم ارواح قرار ،،پس انسانپس انسان
یابـد و آن  یابـد و آن  جا خاتمـه مـی  جا خاتمـه مـی  رسند و سیر صعودي اجسام بدانرسند و سیر صعودي اجسام بداناست که اجسام در سیر صعودي بدان منزل میاست که اجسام در سیر صعودي بدان منزل می

کننـد. پـس   کننـد. پـس   تـر صـعود مـی   تـر صـعود مـی   جا به منازلی عالی و رفیعجا به منازلی عالی و رفیعنخستین منزلی است که ارواح در سیر صعودي از آننخستین منزلی است که ارواح در سیر صعودي از آن
دي کـه  دي کـه  و هـر موجـو  و هـر موجـو  اسـت اسـت است که بین دو عالم جسمانی و روحانی کشیده شـده است که بین دو عالم جسمانی و روحانی کشیده شـده صراط و معبريصراط و معبريانسان انسان 

بخواهد به مبدأ خویش واصل گردد، بـایـد در حریم انسـانی وارد شـود و از صـراط انسـانیت و در صـراط      بخواهد به مبدأ خویش واصل گردد، بـایـد در حریم انسـانی وارد شـود و از صـراط انسـانیت و در صـراط      
) ) 923923-922922: : 22/ ج / ج 13901390انسانیت، بـه جانب مقصود رهسپار گردد. (صدرا، انسانیت، بـه جانب مقصود رهسپار گردد. (صدرا، 

 ـ ههبب  ـ کار بردن تعبیر صراط و معبر براي انسان گویاي این واقعیت است که انسان یک موجود ماننـد ب قی قی ااکار بردن تعبیر صراط و معبر براي انسان گویاي این واقعیت است که انسان یک موجود ماننـد ب
را هر موجودي از موجودات این عالم که جزئی از عالم و بخشـی از آن محسـوب   را هر موجودي از موجودات این عالم که جزئی از عالم و بخشـی از آن محسـوب   زیزیودات عالم نیست، ودات عالم نیست، موجموج
تواند به کمال و مبدأ خود برسد مگر از کانـال وجـود انسـان.    تواند به کمال و مبدأ خود برسد مگر از کانـال وجـود انسـان.    هاست، نمیهاست، نمیاي از آناي از آنشود و عالم مجموعهشود و عالم مجموعهمیمی

توانـد از  توانـد از  م دارد که نمیم دارد که نمیخاصی در عالخاصی در عالييعنوان جزئی از عالم، جایگاه و مرتبهعنوان جزئی از عالم، جایگاه و مرتبهیک موجود بهیک موجود به،،به عبارت دیگربه عبارت دیگر
عنوان کل عالم یا به تعبیر قـدما، عـالم صـغیر معبـر و مسـیري      عنوان کل عالم یا به تعبیر قـدما، عـالم صـغیر معبـر و مسـیري      انسان بهانسان بهامااما،،آن تخطی کند و بالاتر برودآن تخطی کند و بالاتر برود

د و معادل کـل عـالم قـرار    د و معادل کـل عـالم قـرار    ونونتوانند از طریق او به کل بپیوندند و کامل شتوانند از طریق او به کل بپیوندند و کامل شاست که موجودات دیگر هم میاست که موجودات دیگر هم می
بردن تعبیر صراط و معبر براي انسان این نیست کـه انسـان   بردن تعبیر صراط و معبر براي انسان این نیست کـه انسـان   کار کار ههمنظور از بمنظور از بکه که گیرند. البته باید توجه کرد گیرند. البته باید توجه کرد 

ردن شـرایط  ردن شـرایط  مسیر (یا مسافتی) براي عبور و رسیدن به غایت و کمال باشد و هیچ تـأثیري جـز فـراهم ک ـ   مسیر (یا مسافتی) براي عبور و رسیدن به غایت و کمال باشد و هیچ تـأثیري جـز فـراهم ک ـ   
بلکه منظور آن است که هـر مــوجودي تنهـا وقتـی بــه غایـت و       بلکه منظور آن است که هـر مــوجودي تنهـا وقتـی بــه غایـت و       ،،دن به کمال نداشته باشددن به کمال نداشته باشدکمال و رسیکمال و رسی

توانـد  توانـد  را تنها موجودي که میرا تنها موجودي که میزیزیو بخشی از حقیقت وجود انسان شود؛ و بخشی از حقیقت وجود انسان شود؛ رسد که خود جزئی رسد که خود جزئی کمال هستی میکمال هستی می
تواند کل عالم یا عـالم صـغیر شـود    تواند کل عالم یا عـالم صـغیر شـود    عالم برسد، انسان است و در واقع هیچ موجودي نمیعالم برسد، انسان است و در واقع هیچ موجودي نمیاءاءبه کمال و مبدبه کمال و مبد

حیوان) در روند حرکت جوهري ابتـدا  حیوان) در روند حرکت جوهري ابتـدا  گیاهان،گیاهان،(جمادات،(جمادات،زم است موجوداتزم است موجوداتلالابراي این منظوربراي این منظورمگر انسان.مگر انسان.
در در ،،غذایی جزیی از بدن او قرارگیرند و بـدین ترتیـب  غذایی جزیی از بدن او قرارگیرند و بـدین ترتیـب  سپس از طریق موادسپس از طریق موادووددونونتغذیه انسان شتغذیه انسان شمتناسب بامتناسب با

،،شـود شـود جا مطـرح مـی  جا مطـرح مـی  روند حرکت جوهري به نفس و حقیقت انسان تبدیل شوند. سؤالی که در اینروند حرکت جوهري به نفس و حقیقت انسان تبدیل شوند. سؤالی که در اینييادامهادامه
یابد؟یابد؟آن است که انسان چه ویژگی دارد که شایستگی چنین مقامی را میآن است که انسان چه ویژگی دارد که شایستگی چنین مقامی را می



4545""جستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهینجستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهین""انسان در جهان یا جهان در انسانانسان در جهان یا جهان در انسان
(The World Within Human, or Human Within The WorldAn Inquiry on the. . . )

نی انسانروحا-حقیقت جسمانی 

تـرینِ تـرینِ تـرین و ظریـف  تـرین و ظریـف  و طبیعت جسـم او، صـاف  و طبیعت جسـم او، صـاف  ؛ ؛ مرکبمرکب،،و از نظر جسمو از نظر جسماستاستبسیطبسیط،،انسان از نظر روحانسان از نظر روح
طبایع موجودات ارضیه و نفس او نخستین مراتب عالیه است و شایسته این اسـت کـه بـه صـورت ملـک      طبایع موجودات ارضیه و نفس او نخستین مراتب عالیه است و شایسته این اسـت کـه بـه صـورت ملـک      

از آن مقـام و  از آن مقـام و  اختلاط به مـاده اختلاط به مـاده ييمصور گردد. پس هنگامی که این جوهر قدسی و طایر ملکوتی در نتیجهمصور گردد. پس هنگامی که این جوهر قدسی و طایر ملکوتی در نتیجه
د، در ایـن  د، در ایـن  سـاز سـاز ند و خود را اسـیر و پایبنـد تعلقـات جسـمانی     ند و خود را اسـیر و پایبنـد تعلقـات جسـمانی     ککعدول عدول ،،اي که شایسته و سزاوار استاي که شایسته و سزاوار استمرتبهمرتبه

بقاي او در این سراي مادي و دلبستگی او بدین منزلگاه جسمانی، براي او از ارتقا به منازل عـالی  بقاي او در این سراي مادي و دلبستگی او بدین منزلگاه جسمانی، براي او از ارتقا به منازل عـالی  ،،صورتصورت
رود و صـورت  رود و صـورت  گام از صورت انسانی بیرون میگام از صورت انسانی بیرون میروحانی و مقامات رفیع انسانی، اولی و احق است. در این هنروحانی و مقامات رفیع انسانی، اولی و احق است. در این هن

گردد و با ارتکاب اعمال و افعال ناشایسته صورت شیطانی و حیوانی را براي خـود  گردد و با ارتکاب اعمال و افعال ناشایسته صورت شیطانی و حیوانی را براي خـود  ملکوت از وي سلب میملکوت از وي سلب می
شود و بـراي همیشـه در آتـش حرمـان و     شود و بـراي همیشـه در آتـش حرمـان و     کند و در سلک شیاطین و یا حیوانات درنده داخل میکند و در سلک شیاطین و یا حیوانات درنده داخل میکسب میکسب می

))929233::22/ ج/ ج13901390صدرا، صدرا، تقا نمی یابد (تقا نمی یابد (حسرت می سوزد و به درجات و مراتب بهشت ارحسرت می سوزد و به درجات و مراتب بهشت ار
اولاً عالم صغیر گردیدن انسان و معبر واقع شدنش بـراي وصـول   اولاً عالم صغیر گردیدن انسان و معبر واقع شدنش بـراي وصـول   کهکهگرددگرددمعلوم میمعلوم می،،چه گفته شدچه گفته شداز آناز آن

دیگر موجودات به کمال، کاملاً ارادي و در اختیار خود اوست؛ ثانیاً عـالم صـغیر بـودن انسـان در ابتـداي      دیگر موجودات به کمال، کاملاً ارادي و در اختیار خود اوست؛ ثانیاً عـالم صـغیر بـودن انسـان در ابتـداي      
نـد تـا نهایتـاً جهـانی گـردد      نـد تـا نهایتـاً جهـانی گـردد      ککراي رسیدن به این مرحلـه حرکـت   راي رسیدن به این مرحلـه حرکـت   حدوث نفس انسانی بالقوه است و باید بحدوث نفس انسانی بالقوه است و باید ب

هستی تقرب یابد و خداگونه شود.هستی تقرب یابد و خداگونه شود.اءاءبه مبدبه مبد،،اي و به تعبیر دیگراي و به تعبیر دیگربنشسته در گوشهبنشسته در گوشه
 ـی ـگگمـی مـی ذات و حقیقت انسان هر لحظه به حکم حرکت جوهري در معرض تغییر و تبدیل قـرار  ذات و حقیقت انسان هر لحظه به حکم حرکت جوهري در معرض تغییر و تبدیل قـرار   بـا  بـا  د ود ورری

کند و بدین اعتبار، در هـر آن  کند و بدین اعتبار، در هـر آن  تب گوناگونی را طی میتب گوناگونی را طی میانحفاظ اصل ذات در حقیقت در مسیر استکمال، مراانحفاظ اصل ذات در حقیقت در مسیر استکمال، مرا
انـد.  انـد.  خبـري افتـاده  خبـري افتـاده  غفلـت و بـی  غفلـت و بـی  ييیابد، ولی مردم از این نکته در ورطـه یابد، ولی مردم از این نکته در ورطـه از نوعی به نوع دیگري انتقال میاز نوعی به نوع دیگري انتقال می

بلکـه ایشـان از   بلکـه ایشـان از   ««؛؛))1515يي(ق، آیـه (ق، آیـه »»بَل هُم فیِ لَبسٍ مِن خَلــقٍ جديــدبَل هُم فیِ لَبسٍ مِن خَلــقٍ جديــد««فرماید: فرماید: که در آیه شریفه میکه در آیه شریفه میچنانچنان
».».و شبهه هستندو شبهه هستندخلق جدید در شک خلق جدید در شک 

نفس انسان، به اعتبار تعلق وي به دو طرف متخالف، یعنـی عقـل و هیـولا، داراي دو جهـت متخـالف      نفس انسان، به اعتبار تعلق وي به دو طرف متخالف، یعنـی عقـل و هیـولا، داراي دو جهـت متخـالف      
؛؛است: یکی جهت استمرار و ثبات به اعتبار تعلق به عقل و دیگري جهت تجدد به اعتبار تعلـق بـه هیـولا   است: یکی جهت استمرار و ثبات به اعتبار تعلق به عقل و دیگري جهت تجدد به اعتبار تعلـق بـه هیـولا   

اضر غیر از هویت او در آن گذشـته  اضر غیر از هویت او در آن گذشـته  و هرگاه انسان به خود رجوع کند، درخواهد یافت که هویت او در آنِ حو هرگاه انسان به خود رجوع کند، درخواهد یافت که هویت او در آنِ ح
و آن آینده است و خواهد دانست که این اختلاف و مغـایرت صـرفاً بـه علـت اخـتلاف عـوارض نیسـت،        و آن آینده است و خواهد دانست که این اختلاف و مغـایرت صـرفاً بـه علـت اخـتلاف عـوارض نیسـت،        

سـت  سـت  ههبلکه ناشی از اختلاف اطوار، درجات و مراتـب ذات واحـد اسـت. در قـرآن مجیـد آیـات بسـیاري        بلکه ناشی از اختلاف اطوار، درجات و مراتـب ذات واحـد اسـت. در قـرآن مجیـد آیـات بسـیاري        
يَا أيهّــا الانســان إنّــک يَا أيهّــا الانســان إنّــک ««: : ييشریفهشریفهيينند آیهنند آیهکند. ماکند. مادلالت میدلالت میکه بر تحول و تبدل انسان در ذات جوهر اوکه بر تحول و تبدل انسان در ذات جوهر او

کوشـی و او را  کوشـی و او را  اي انسـان، تـو در راه خداونـد مـی    اي انسـان، تـو در راه خداونـد مـی    ««؛؛))66ييآیـه آیـه //(انشقاق(انشقاق» » كادحٌ إلی رَبّکَ كدحاً فَملاقيهكادحٌ إلی رَبّکَ كدحاً فَملاقيه
نا مُنقلبون««. . »»ملاقات خواهی کردملاقات خواهی کرد نا مُنقلبونوَ إنّا إلی رَبِّ مـا بـه سـوي پروردگارمـان بـاز      مـا بـه سـوي پروردگارمـان بـاز      ««؛؛))1414ييآیـه آیـه //(زخـرف (زخـرف »»وَ إنّا إلی رَبِّ

..))931931-940940همان:همان:((گردیمگردیممیمی
هـا بـه   هـا بـه   صدرا معتقد است هنگامی که عناصر چهارگانـه کـاملاً تصـفیه شـدند و اخـتلاط و ترکیـب آن      صدرا معتقد است هنگامی که عناصر چهارگانـه کـاملاً تصـفیه شـدند و اخـتلاط و ترکیـب آن      

چه نبات و حیوان چه نبات و حیوان ترین درجات و مراتب اعتدال رسید و در راه کمال و صراط استکمال، بیشتر از آنترین درجات و مراتب اعتدال رسید و در راه کمال و صراط استکمال، بیشتر از آننزدیکنزدیک
 ـننککمـی  مـی  چه سایر نفوس و صور جوهري کسب چه سایر نفوس و صور جوهري کسب ، گام برداشت و قدمی فراتر از آن، گام برداشت و قدمی فراتر از آنکنندکنندمیمیطی طی   ـن د، در د، در ااد، نه ـد، نه ـن



مه سلیمانیمه سلیمانیفاطفاط4646
(Fatemeh Soleimani)

ييکه کلیـه که کلیـه » » نفس ناطقهنفس ناطقه««شود به نام شود به نام قبول نفسی میقبول نفسی میييالصور شایستهالصور شایستهاین هنگام از جانب حضرت واهباین هنگام از جانب حضرت واهب
آورد. آن صـورت (انسـانی یـا نفـس     آورد. آن صـورت (انسـانی یـا نفـس     قواي نفس نباتی و قواي نفس حیوانی را در استخدام خـویش درمـی  قواي نفس نباتی و قواي نفس حیوانی را در استخدام خـویش درمـی  

ت و نیز متصرف در معانی و صـور  ت و نیز متصرف در معانی و صـور  اي روحانی و نفسی که مدرك کلیات و جزئیااي روحانی و نفسی که مدرك کلیات و جزئیاناطقه) عبارت است از قوهناطقه) عبارت است از قوه
..))199199::]مم19811981[13601360است (صدرا، است (صدرا، 

بـه  بـه  ي صورت آدمـی بـه وجـود آیـد، انسـان     ي صورت آدمـی بـه وجـود آیـد، انسـان     بنابراین تا حرکت طبیعت به حدي نرسد که آمادگی افاضهبنابراین تا حرکت طبیعت به حدي نرسد که آمادگی افاضه
گذارد. طبیعت باید از مراتب حسی، نبـاتی و حیـوانی عبـور کنـد تـا قابلیـت دریافـت        گذارد. طبیعت باید از مراتب حسی، نبـاتی و حیـوانی عبـور کنـد تـا قابلیـت دریافـت        نمینمیپا پا عرصه هستی عرصه هستی 

اي اي موجودات عوالم جسمانی در قـوس صـعود مقدمـه   موجودات عوالم جسمانی در قـوس صـعود مقدمـه   ،،طقه) را بیابد. در این هنگامطقه) را بیابد. در این هنگامصورت انسانی (نفس ناصورت انسانی (نفس نا
و بـا عـوالم مجـرد اتحـاد یابنـد      و بـا عـوالم مجـرد اتحـاد یابنـد      پیـدا کننـد  پیـدا کننـد  توانند ارتقاتوانند ارتقاگردند و از کانال وجود او میگردند و از کانال وجود او میبراي ایجاد انسان میبراي ایجاد انسان می

..))7171::13871387(صدرا، (صدرا، 

وجود  يهدایريکنندهکامل،انسان

الوجـودي اسـت کـه از طریـق حرکـت جـوهري اشـتدادي از        الوجـودي اسـت کـه از طریـق حرکـت جـوهري اشـتدادي از        انسان در قوس صعود یک موجود متدرجانسان در قوس صعود یک موجود متدرج
عقل فعال به تدریج در جـوهر نفـس کـه متحـد بـا      عقل فعال به تدریج در جـوهر نفـس کـه متحـد بـا      ييرود. این حرکت توسط افاضهرود. این حرکت توسط افاضهنقص رو به کمال مینقص رو به کمال می

ييد. در واقع هیولاي اولـی در آخـرین مرتبـه   د. در واقع هیولاي اولـی در آخـرین مرتبـه   ییآورآورو به صورت بالقوه در آن قرار دارد، پدید میو به صورت بالقوه در آن قرار دارد، پدید میاستاستجسمجسم
رود؛ البتـه  رود؛ البتـه  کنـد و در مسـیر تکامـل پـیش مـی     کنـد و در مسـیر تکامـل پـیش مـی     با موجود مجرد پیدا میبا موجود مجرد پیدا میراراسیر طبیعی خود قابلیت همراهیسیر طبیعی خود قابلیت همراهی

کـه  کـه  چنانچناناین در صورتی است که هیولاي اولی در مسیر تکاملی خود، خیلی لطیف و ضعیف شده باشد، آناین در صورتی است که هیولاي اولی در مسیر تکاملی خود، خیلی لطیف و ضعیف شده باشد، آن
باشـد؛ بـه چنـین    باشـد؛ بـه چنـین    »»لابشـرط لابشـرط ««، نسـبت بـه تمـامی صـور عـالم طبیعـت       ، نسـبت بـه تمـامی صـور عـالم طبیعـت       شودشودصورتی که به آن افاضه میصورتی که به آن افاضه می

صـورت انسـانی   صـورت انسـانی   ييشود و حرکت این حصه از هیولی تا مرتبـه شود و حرکت این حصه از هیولی تا مرتبـه نسانی افاضه مینسانی افاضه میاي از هیولی صورت ااي از هیولی صورت احصهحصه
یابد.یابد.ادامه میادامه می

توانـد از طریـق حرکـت    توانـد از طریـق حرکـت    صدرا معتقد است که در بین موجودات عالم طبیعت تنها چنـین موجـودي مـی   صدرا معتقد است که در بین موجودات عالم طبیعت تنها چنـین موجـودي مـی   
کـه در کـه در اعلاي وجود سیر کند؛ چنین موجودي بعد از آناعلاي وجود سیر کند؛ چنین موجودي بعد از آنييادنانی عالم وجود به حاشیهادنانی عالم وجود به حاشیهييجوهري از حاشیهجوهري از حاشیه

تواند قوس صعودي را طـی کنـد و فقـط چنـین     تواند قوس صعودي را طـی کنـد و فقـط چنـین     میمی،،ادنا رسیده باشدادنا رسیده باشديياعلی تا مرتبهاعلی تا مرتبهاءاءقوس نزولی از مبدقوس نزولی از مبد
در یک دایره کامل وجودي دارد. او در قوس صعود همواره از نقص به کمال سـیر  در یک دایره کامل وجودي دارد. او در قوس صعود همواره از نقص به کمال سـیر  راراموجودي قابلیت سیرموجودي قابلیت سیر

گـذارد جهـت   گـذارد جهـت   ول به جا مـی ول به جا مـی ااييچه در مرتبهچه در مرتبهرسد، آنرسد، آننقص به مرتبه کمال مینقص به مرتبه کمال میييکند، اما وقتی از مرحلهکند، اما وقتی از مرحلهمیمی
نقص آن مرحله است، ولی حیثیات وجودي و کمـالی همـراه او هسـتند و در هـر مرحلـه شـدت و قـوت        نقص آن مرحله است، ولی حیثیات وجودي و کمـالی همـراه او هسـتند و در هـر مرحلـه شـدت و قـوت        

یــابد و بـا عـوالم بـالاي     یــابد و بـا عـوالم بـالاي     یابند. بدین ترتیب انسان در مسیر صعودي خود استعداد و سعه وجـودي مـی  یابند. بدین ترتیب انسان در مسیر صعودي خود استعداد و سعه وجـودي مـی  میمی
؛ همـان/ ج  ؛ همـان/ ج  393393، ، 391391، ، 347347، ، 331919، ، 1212، ، 1111::88/ ج / ج ؛ همان؛ همان109109::66/ ج / ج 19811981(صدرا، (صدرا، گرددگرددهستی متحد میهستی متحد می

..))321321::13541354؛ صدرا، ؛ صدرا، 143143: : الفالف13601360؛ صدرا، ؛ صدرا، 8585::99



4747""جستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهینجستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهین""انسان در جهان یا جهان در انسانانسان در جهان یا جهان در انسان
(The World Within Human, or Human Within The WorldAn Inquiry on the. . . )

چگونگی حضور جهان در انسان

اســت و از ایــن جهــت داراي وحــدتی بــه نــام اســت و از ایــن جهــت داراي وحــدتی بــه نــام انســان از جــنس ملکــوت و عــالم مــافوق جســمانیت انســان از جــنس ملکــوت و عــالم مــافوق جســمانیت 
است؛ یعنی وحـدتی کـه در عـین وحـدت و بسـاطت، جـامع جمیـع مقامـات و مراتـب          است؛ یعنی وحـدتی کـه در عـین وحـدت و بسـاطت، جـامع جمیـع مقامـات و مراتـب          » » وحدت جمعیهوحدت جمعیه««
جـامع جمیـع مقامـات    جـامع جمیـع مقامـات    ،،مادي، نباتی، حیوانی و عقلانی است. وحدت او ظل وحدت الهی است؛ بنابراینمادي، نباتی، حیوانی و عقلانی است. وحدت او ظل وحدت الهی است؛ بنابراینجج

و روحـانی  و روحـانی  وجودي است. در واقع، نفس انسانی با وحدت و بساطت در جمیـع مراتـب و شـئون جسـمانی    وجودي است. در واقع، نفس انسانی با وحدت و بساطت در جمیـع مراتـب و شـئون جسـمانی    
کنـد و خـود را در هـر مرتبـه و مقـامی بـه همـان مرتبـه و بـه همـان صـورت نشـان             کنـد و خـود را در هـر مرتبـه و مقـامی بـه همـان مرتبـه و بـه همـان صـورت نشـان             خویش تجلی میخویش تجلی می

طور که ذات مقدس واجب تعالی با وحدت و بساطت تام و اتم خـویش در جمیـع شـئون و    طور که ذات مقدس واجب تعالی با وحدت و بساطت تام و اتم خـویش در جمیـع شـئون و    هد؛ همانهد؛ همانددمیمی
دهـد  دهـد  مراتب عالم هستی تجلی مـی کنـد و خـود را در هـر موجـودي بـه صـورت آن موجـود نشـان مـی          مراتب عالم هستی تجلی مـی کنـد و خـود را در هـر موجـودي بـه صـورت آن موجـود نشـان مـی          

..))397397: : 22/ ج / ج 13901390(صدرا، (صدرا، 
تمـام حقـایق آن   تمـام حقـایق آن   ،،شـود شـود اي کـه واقـع مـی   اي کـه واقـع مـی   انسان در مسیر تعالی و صعود خود در هر مرتبهانسان در مسیر تعالی و صعود خود در هر مرتبه،،بدین ترتیببدین ترتیب

همـین اسـاس اسـت کـه حکمـا      همـین اسـاس اسـت کـه حکمـا      مرتبه و مراتب مادون آن را در درون خود دارد؛ البته به نحو بساطت. برمرتبه و مراتب مادون آن را در درون خود دارد؛ البته به نحو بساطت. بر
(ع) (ع) اي. صدرا به وضوح این مطلـب را در توصـیف حضـرت آدم   اي. صدرا به وضوح این مطلـب را در توصـیف حضـرت آدم   ته در گوشهته در گوشهسساند: او جهانی است بنشاند: او جهانی است بنشگفتهگفته

 ـالم؛ الم؛ سـت از مجمـوع ع ـ  سـت از مجمـوع ع ـ  اااست، عبـارت است، عبـارت » » آدمآدم««انسانی که او انسانی که او ««بیان می کند:بیان می کند:  ـزی ،،را او انسـان صـغیر اسـت   را او انسـان صـغیر اسـت   زی
اي از عالم کبیر است. عالم، بالقوه در وجود انسان است و انسان آن را با تمام عظمـت  اي از عالم کبیر است. عالم، بالقوه در وجود انسان است و انسان آن را با تمام عظمـت  در حالی که خلاصهدر حالی که خلاصه

اش اش کند. انسان داراي حجم صغیر از حیث صورت و حقیقـتش از طریـق قـواي روحـانی    کند. انسان داراي حجم صغیر از حیث صورت و حقیقـتش از طریـق قـواي روحـانی    و کثرت درك میو کثرت درك می
کنـد کـه چـون حقـایق عـالم ظهـور       کنـد کـه چـون حقـایق عـالم ظهـور       در ادامه بیان میدر ادامه بیان میوواا..))182182: : 77/ ج / ج 11981981(صدرا، (صدرا، »»بر عالم احاطه داردبر عالم احاطه دارد

الهـی اسـت؛   الهـی اسـت؛   اسـت کـه جـامع اسـماي    اسـت کـه جـامع اسـماي    »»اهللاالله««هـور اسـم   هـور اسـم   در واقـع حضـرت آدم ظ  در واقـع حضـرت آدم ظ  ،،الهی هسـتند الهی هسـتند يياسمااسما
الهـی  الهـی  تضـمن جمیـع اسـماي   تضـمن جمیـع اسـماي   مم،،تمام حقایق عـالم و بـه عبـارتی   تمام حقایق عـالم و بـه عبـارتی   ييدر بردارندهدر بردارنده» » آدمآدم««وجود وجود ،،بدین ترتیببدین ترتیب

است که هیچ چیزي از آن خارج نیست بلکـه تمـام آنچـه    است که هیچ چیزي از آن خارج نیست بلکـه تمـام آنچـه    الهی عالم عظیمی الهی عالم عظیمی ييو عالم اسماو عالم اسما..است (همان)است (همان)
. . ))408408: : قق14241424(صـدرا،  (صـدرا،  ي الهی اسـت ي الهی اسـت در عالم اسمادر عالم اسماو اصل آنو اصل آندر عوالم عقلی، مثالی و حسی است، مبدأدر عوالم عقلی، مثالی و حسی است، مبدأ

نفـس انسـان در هـر یـک از مراحـل ادراك بـا یکـی از عـوالم هسـتی ارتبـاط یـا            نفـس انسـان در هـر یـک از مراحـل ادراك بـا یکـی از عـوالم هسـتی ارتبـاط یـا            کهکهصدرا معتقد استصدرا معتقد است
شـود و شـناخت   شـود و شـناخت   اي نفس، با سیر طولی در مراتب هستی واقـع مـی  اي نفس، با سیر طولی در مراتب هستی واقـع مـی  تحقق فرآیند ادراك برتحقق فرآیند ادراك بریابد.یابد.اتصال میاتصال می

میـان  میـان  ،،گیرد. بدین ترتیبگیرد. بدین ترتیبهر شیء محسوس یا متخیل و معقول از راه اتصال با مبدأ وجودي آن انجام میهر شیء محسوس یا متخیل و معقول از راه اتصال با مبدأ وجودي آن انجام می
متحـد اسـت  متحـد اسـت  اي اي عقـولی در هـر مرتبـه   عقـولی در هـر مرتبـه   زیـرا نفـس بـا هـر م    زیـرا نفـس بـا هـر م    معلومات نفس و خود آن جدایی وجود ندارد؛معلومات نفس و خود آن جدایی وجود ندارد؛

..))327327: : 33/ ج/ ج19811981(صدرا،(صدرا،
قواي عـالم را در انسـان فـراهم آورده و تمـامی بسـائط و مرکبـات و روحانیـات        قواي عـالم را در انسـان فـراهم آورده و تمـامی بسـائط و مرکبـات و روحانیـات        ييداوند متعالی همهداوند متعالی همهخخ

انسان از این جهـت هماننـد دفتـر مختصـري اسـت از      انسان از این جهـت هماننـد دفتـر مختصـري اسـت از      ،،. بنابراین. بنابراینستستو مکنونات را در انسان ایجاد کرده او مکنونات را در انسان ایجاد کرده ا
(صـدرا،  (صـدرا،  اسـت اسـت که لفظ آن اندك و معناي آن بسیار که لفظ آن اندك و معناي آن بسیار نتخبی از کتابی مفصلنتخبی از کتابی مفصلممييیک کتاب مفصل یا نسخهیک کتاب مفصل یا نسخه

اند و این نخسـتین درجـه   اند و این نخسـتین درجـه   قواي زمینی و آثار گیاهی و حیوانی گرد آمدهقواي زمینی و آثار گیاهی و حیوانی گرد آمدهييدر ذات انسان همهدر ذات انسان همه..))5757::13641364
توانـد  توانـد  مـی مـی از درجات انسان است که تمامی افراد بشر در آن مشترك هستند، ولیکن در او نیرویی است کهاز درجات انسان است که تمامی افراد بشر در آن مشترك هستند، ولیکن در او نیرویی است که

ذات خـود را  ذات خـود را  ،،بـد و از آن پـس  بـد و از آن پـس  هـا و مجـاورت ملکـوت اعلـی ارتقـا یا     هـا و مجـاورت ملکـوت اعلـی ارتقـا یا     با تحصیل علم و عمل بـه آسـمان  با تحصیل علم و عمل بـه آسـمان  
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با معرفت کامل و عبادت بسیار به کمال رساند و بساط کونین را درنوردد و از جهان و جهانیان برتري یابد با معرفت کامل و عبادت بسیار به کمال رساند و بساط کونین را درنوردد و از جهان و جهانیان برتري یابد 
در عـالم علـوي بـه    در عـالم علـوي بـه    ، او، اوو پس از فانی شدن از ذات خود بـه فـوز دیـدار حـق نایـل آیـد. در ایـن هنگـام        و پس از فانی شدن از ذات خود بـه فـوز دیـدار حـق نایـل آیـد. در ایـن هنگـام        

نافـذ اسـت و مسـجود ملائکـه خواهـد بـود       نافـذ اسـت و مسـجود ملائکـه خواهـد بـود       صورت فرمانروایی است کـه فرمـانش در ملـک و ملکـوت    صورت فرمانروایی است کـه فرمـانش در ملـک و ملکـوت    
..))5656-5757: : 13641364(صدرا، (صدرا، 

توانـد بـا توجـه بـه     توانـد بـا توجـه بـه     آورد که مـی آورد که مـی وجود میوجود میه ه وجود عناصر اولیه در انسان زمینه و استعدادي را در انسان بوجود عناصر اولیه در انسان زمینه و استعدادي را در انسان ب
اي از انواع و اجناس موجود اي از انواع و اجناس موجود بدین معنا که انسان مجموعهبدین معنا که انسان مجموعه؛ ؛ ظرفیت ملکوتی خود با حقیقت جهان یکی شودظرفیت ملکوتی خود با حقیقت جهان یکی شود

وطبیعـی در  وطبیعـی در  صورت استعداد و قوه است و هر جنسی از اجناس و عالمی از عوالم عقلی، نفسیصورت استعداد و قوه است و هر جنسی از اجناس و عالمی از عوالم عقلی، نفسیدر عالم، به در عالم، به 
مشـتاق  مشـتاق  اي به کمـال و فعلیـت  اي به کمـال و فعلیـت  جایی که هر ناقص و قوهجایی که هر ناقص و قوهشود و از آنشود و از آناو به صورت استعداد و قوه یافت میاو به صورت استعداد و قوه یافت می

ت ت مجمـوع عـالم بـه جه ـ   مجمـوع عـالم بـه جه ـ   ،،بعـد از خداونـد  بعـد از خداونـد  که جامع کمالات اسـت؛ که جامع کمالات اسـت؛ استاستانسان نیز مشتاق خداوندانسان نیز مشتاق خداونداست،است،
..))180180: : 77جج/ / 19811981(صـدرا، (صـدرا، شودشودالهی مستحق عشق انسان واقع میالهی مستحق عشق انسان واقع میي ي اشتمالش بر مظاهر صفات و اسمااشتمالش بر مظاهر صفات و اسما

نیز بر اساس اتحـاد عاقـل بـا    نیز بر اساس اتحـاد عاقـل بـا    داشتن استعداد تعقل وداشتن استعداد تعقل وش وش وااانسان با توجه به وجود ملکوتیانسان با توجه به وجود ملکوتی،،در این هنگامدر این هنگام
تواند با حقیقت جهان یکی شود.تواند با حقیقت جهان یکی شود.میمیمعقول معقول 

گردد؛ ارتباطی تکوینی که گردد؛ ارتباطی تکوینی که منجر میمنجر میایجاد ارتباط انسان با جهانایجاد ارتباط انسان با جهانتحقق جهان در انسان به تحقق جهان در انسان به ،،بدین ترتیببدین ترتیب
فیض الهـی گـردد و همچـون    فیض الهـی گـردد و همچـون    ييو واسطهو واسطهبدبدتواند بر عوالم وجودي جهان احاطه یاتواند بر عوالم وجودي جهان احاطه یااساس آن انسان میاساس آن انسان میبربر

ووآورد؛ آورد؛ ه دست مـی ه دست مـی انسان این مقام را در پرتو نیروي عقل بانسان این مقام را در پرتو نیروي عقل ب،،عقول در تدبیر جهان مؤثر باشد. از نظر صدراعقول در تدبیر جهان مؤثر باشد. از نظر صدرا
جوید و از جوید و از میمیو عمل تا عوالم الوهیت راه و عمل تا عوالم الوهیت راه وي عقل تا حدي است که نفس به کمک نیروي نظروي عقل تا حدي است که نفس به کمک نیروي نظرتوانایی نیرتوانایی نیر

..))111111::13611361(صدرا، (صدرا، گیردگیردمیمیفروغ انوار او مایه فروغ انوار او مایه 
تجرد روحانی و لطافت ذاتی خود، همیشه به امور حسن و کاملتجرد روحانی و لطافت ذاتی خود، همیشه به امور حسن و کامليينفس ناطقه به جهت وجههنفس ناطقه به جهت وجهه،،بنابراینبنابراین

قت مستعد تصور معقولات و ادراك کلیـات شـود، بـراي    قت مستعد تصور معقولات و ادراك کلیـات شـود، بـراي    است. ویژگی خاص او این است که هر واست. ویژگی خاص او این است که هر ومشتاقمشتاق
بـر  بـر  ،،تر شـود تر شـود گردد و هر مقدار به معشوق حقیقی نزدیکگردد و هر مقدار به معشوق حقیقی نزدیکرسیدن به مقامات عالی و درجات متعالی آماده میرسیدن به مقامات عالی و درجات متعالی آماده می

::13881388(صدرا، (صدرا، شود شود وحدت و وفاق در او زیادتر میوحدت و وفاق در او زیادتر میييگردد و جنبهگردد و جنبهحسن اعتدال و قوام انتظام او افزوده میحسن اعتدال و قوام انتظام او افزوده می
..))564564::13751375ان، ان، ؛ هم؛ هم417417

چگونگی اتصال یا اتحاد به عالم مثال

ييحـوزه حـوزه يي، امـا دربـاره  ، امـا دربـاره  شودشودمربوط میمربوط میتعقل و درك معانی و مفاهیم عقلی تعقل و درك معانی و مفاهیم عقلی ييبه حوزهبه حوزه،،چه گفته شدچه گفته شدآنآن
ملاصدرا مانند سهروردي، معتقد است کـه هنگـام درك صـور و معـانی جزئـی، در      ملاصدرا مانند سهروردي، معتقد است کـه هنگـام درك صـور و معـانی جزئـی، در      ،،تخیل و ادراك حسیتخیل و ادراك حسی

و صـور مثــالی را کــه حقـایق و مبـدأ موجـودات       و صـور مثــالی را کــه حقـایق و مبـدأ موجـودات       بدبدیایامیمیانسان به عالم مثال (صور معلقه) اتصالانسان به عالم مثال (صور معلقه) اتصال،،واقعواقع
شود، موجودات مجردي هسـتند کـه   شود، موجودات مجردي هسـتند کـه   هاي ذهنی نامیده میهاي ذهنی نامیده میچه صورتچه صورتکند و آنکند و آنمـادي هستند، مشاهده میمـادي هستند، مشاهده می

هـا علـم   هـا علـم   کند و بدیـن نحـو نسـبت بـه آن   کند و بدیـن نحـو نسـبت بـه آن   ها را از دور مشاهده میها را از دور مشاهده میآنآن،،در عالم مثال وجـود دارنـد و نفسدر عالم مثال وجـود دارنـد و نفس
از از را را موجـود مجـرد   موجـود مجـرد   ييبر همین اساس صدرا مشاهدهبر همین اساس صدرا مشاهده..))239239::14141414ی، ی، ئئطباطبا(طبا(طباآوردآورددست میدست میههحضوري بحضوري ب

..))208208و و 112112: : بب13601360(صدرا، (صدرا، ادراك یا مفهوم کلی نامیده استادراك یا مفهوم کلی نامیده است،،دور و آمیخته با نوعی ابهامدور و آمیخته با نوعی ابهام
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دهد که حصول صورت حسی یا عقلی براي نفـس ماننـد حصـول خانـه و    دهد که حصول صورت حسی یا عقلی براي نفـس ماننـد حصـول خانـه و    صدرا در این باره توضیح میصدرا در این باره توضیح می
ها حصول یک شـیء بـراي شـیء دیگـر نیسـت،      ها حصول یک شـیء بـراي شـیء دیگـر نیسـت،      ست؛ چون هیچ کدام از اینست؛ چون هیچ کدام از ایناموال و اولاد براي انسان نیاموال و اولاد براي انسان نی

حصول صور ادراکـی بـراي نفـس شـبیه حصـول      حصول صور ادراکـی بـراي نفـس شـبیه حصـول      ،،بلکه تنها اضافه و نسبت پیدا کردن به اوست. در واقعبلکه تنها اضافه و نسبت پیدا کردن به اوست. در واقع
گـردد.  گـردد.  یابد و یک ذات متحصل مـی یابد و یک ذات متحصل مـی ي است که توسط این صورت استکمال میي است که توسط این صورت استکمال میااصورت جسمیه براي مادهصورت جسمیه براي ماده

و قابلیت صورت هسـت و از  و قابلیت صورت هسـت و از  هرچند داراي استعدادهرچند داراي استعداد..معین و بالفعلی نیستمعین و بالفعلی نیستماده بدون این صورت هیچ چیزماده بدون این صورت هیچ چیز
عنوان یک شئ دوم در کنار صورت قـرار گیـرد تـا الحـاق     عنوان یک شئ دوم در کنار صورت قـرار گیـرد تـا الحـاق     فعلیتی ندارد که بهفعلیتی ندارد که به،،این جهت با عدم فرق دارداین جهت با عدم فرق دارد

صورت به آن از قبیل الحاق موجودي به موجود دیگر باشد. وضعیت نفس هنگام تحول از عقل بالقوه بـه  صورت به آن از قبیل الحاق موجودي به موجود دیگر باشد. وضعیت نفس هنگام تحول از عقل بالقوه بـه  
طور است؛ ملحق شدن صور عقلی به نفس ماننـد ملحـق شـدن موجـودي مبـاین بـه       طور است؛ ملحق شدن صور عقلی به نفس ماننـد ملحـق شـدن موجـودي مبـاین بـه       ل همینل همینعقل بالفععقل بالفع

اي اسـت  اي اسـت  بلکه به فعلیت رسیدن استعداد و قوهبلکه به فعلیت رسیدن استعداد و قوه،،))349349-347347::33/ ج / ج الفالف19811981موجودي دیگر نیست (صدرا، موجودي دیگر نیست (صدرا، 
گیـرد  گیـرد  این به فعلیت رسیدن توسط عقل فعال صورت میاین به فعلیت رسیدن توسط عقل فعال صورت میحضور دارد.حضور دارد.که در متن نفس (صور خیالی نفس)که در متن نفس (صور خیالی نفس)

آن بـا صـور   آن بـا صـور   ييو رابطـه و رابطـه شـود شـود خالق و فاعـل صـور عقلـی محسـوب مـی     خالق و فاعـل صـور عقلـی محسـوب مـی     ييمنزلهمنزلهاین هنگام بهاین هنگام بهررو نفس دو نفس د
اشراقی خواهد بود.اشراقی خواهد بود.ييرابطهرابطهاش،اش،ادراکیادراکی

منظور از حضور صورت مثالی یا عقلی براي نفس یک حضور مکانی نیسـت؛ بلکـه بـراي هـر     منظور از حضور صورت مثالی یا عقلی براي نفس یک حضور مکانی نیسـت؛ بلکـه بـراي هـر     ،،بنابراینبنابراین
ز دیگـري. در نتیجـه حضـور عبـارت    ز دیگـري. در نتیجـه حضـور عبـارت    نه چینه چی،،هایش) حضور دارندهایش) حضور دارندمجردي تنها خودش و متعلقاتش (معلولمجردي تنها خودش و متعلقاتش (معلول

حضور بین یک جوهر حضور بین یک جوهر ،،اشراقی یک شئ بر شئ دیگر؛ در این صورتاشراقی یک شئ بر شئ دیگر؛ در این صورتييي وجودي یا احاطهي وجودي یا احاطهههست از احاطست از احاطاا
حتـی بـین یـک مجـرد     حتـی بـین یـک مجـرد     ؛؛عنوان یک موجود مثالی، معنا نداردعنوان یک موجود مثالی، معنا نداردمتعالی موجود در عالم مثال و نفس انسان بهمتعالی موجود در عالم مثال و نفس انسان به
جاست کـه نقـش عقـل    جاست کـه نقـش عقـل    حضور معنا ندارد. در اینحضور معنا ندارد. در ایننیزنیزعلیت علیت ييعقلی با مجرد عقلی دیگر بدون وجود رابطهعقلی با مجرد عقلی دیگر بدون وجود رابطه

ادراك ادراك ييشـود. پدیـده  شـود. پدیـده  عنوان علت مفیض این صور مثالی و همچنین علت نفس انسانی روشن میعنوان علت مفیض این صور مثالی و همچنین علت نفس انسانی روشن میفعال بهفعال به
صور مثالی خیـال منفصـل   صور مثالی خیـال منفصـل   ييجز افاضهجز افاضه،،صور مثالی موجودات در خیال منفصل معنایی نداردصور مثالی موجودات در خیال منفصل معنایی نداردييیا مشاهدهیا مشاهده

در نفس انسانی توسط عقل فعال.در نفس انسانی توسط عقل فعال.
کنـد، در صـورت وجـود آمـادگی     کنـد، در صـورت وجـود آمـادگی     از عقل فعال دریافـت مـی  از عقل فعال دریافـت مـی  هر آنهر آنن که فیض وجود خود ران که فیض وجود خود رانفس انسانفس انسا

هاي حسی بـدن او بـا موجـودات عـالم مـادي حاصـل شـده        هاي حسی بـدن او بـا موجـودات عـالم مـادي حاصـل شـده        و استعدادي که توسط اتصال یا ارتباط اندامو استعدادي که توسط اتصال یا ارتباط اندام
شـود و بـدین صـورت، ادراك حسـی و خیـالی صـورت       شـود و بـدین صـورت، ادراك حسـی و خیـالی صـورت       است، مستعد دریافت صور مثالی از عقل فعال میاست، مستعد دریافت صور مثالی از عقل فعال می

پذیرد.پذیرد.میمی
داند که خداونـد انسـان را مثـال    داند که خداونـد انسـان را مثـال    در انسان دلیل بر این ادعا میدر انسان دلیل بر این ادعا میرا را مندي مندي هرچند که صدرا وجود این توانهرچند که صدرا وجود این توان

خیال در منابع و آثار مختلـف خـود اشـاره    خیال در منابع و آثار مختلـف خـود اشـاره    يياو بر این قدرت قوهاو بر این قدرت قوه،،خویش (نه مثل خویش) قرار داده استخویش (نه مثل خویش) قرار داده است
،،ملکوتی وجـود انسـان  ملکوتی وجـود انسـان  يينبهنبهکه قدرت بر ابداع و خلق صور را مربوط به جکه قدرت بر ابداع و خلق صور را مربوط به جاسفاراسفارکند، از جمله در کتاب کند، از جمله در کتاب میمی

..))246246-245245::11/ ج/ ج19811981(صدرا،(صدرا،داندداندیعنی وجود مثالی او مییعنی وجود مثالی او می
،،رورواي خلق کرده است که اقتدار بر ایجاد و خلق صور داشته باشد. از ایـن اي خلق کرده است که اقتدار بر ایجاد و خلق صور داشته باشد. از ایـن خداوند نفس انسان را به گونهخداوند نفس انسان را به گونه

ملکـوتی  ملکـوتی  موجـودات  موجـودات  ه بر موجـودات اسـت؛  ه بر موجـودات اسـت؛  نفس انسانی را از سنخ ملکوت آفریده که داراي قدرت و سیطرنفس انسانی را از سنخ ملکوت آفریده که داراي قدرت و سیطر
ي از ماده باشند یـا قـائم بـه مـاده    ي از ماده باشند یـا قـائم بـه مـاده    ها، عقلی و عارها، عقلی و عارقدرت بر ابداع و خلق صور دارند، اعم از این که صورتقدرت بر ابداع و خلق صور دارند، اعم از این که صورت

خویش (و نه مثل خویش) قرار داده است.خویش (و نه مثل خویش) قرار داده است.22روست که خداوند انسان را مثالروست که خداوند انسان را مثالاز ایناز این..))همانهمان((
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اً، صفتاً و فعلاً مثـال خداونـد   اً، صفتاً و فعلاً مثـال خداونـد   وجود خود و به اراده و اذن الهی، ذاتوجود خود و به اراده و اذن الهی، ذاتييجا که انسان در نحوهجا که انسان در نحوهبنابراین از آنبنابراین از آن
مثـل در  مثـل در  تواند از طریق شناخت خویش به معرفت او برسد. لازم به تذکر است که مثل و ذيتواند از طریق شناخت خویش به معرفت او برسد. لازم به تذکر است که مثل و ذيپس میپس می،،استاست

طـولی دارنـد. بـه    طـولی دارنـد. بـه    ييمثال با یکدیگر رابطهمثال با یکدیگر رابطهعرض یکدیگر و داراي ماهیتی یکسان هستند، ولی مثال و ذيعرض یکدیگر و داراي ماهیتی یکسان هستند، ولی مثال و ذي
دارد و آیه و آیینه ذات، صفات و افعـال اوسـت. از جملـه    دارد و آیه و آیینه ذات، صفات و افعـال اوسـت. از جملـه    مثال قرارمثال قرارذيذييينازلهنازلهييمثال مرتبهمثال مرتبه،،عبارت دیگرعبارت دیگر

سازد انسان از هر حیث مثال خداوند است، وجود عوالم و نشئات مشترك بین خدا و سازد انسان از هر حیث مثال خداوند است، وجود عوالم و نشئات مشترك بین خدا و مواردي که آشکار میمواردي که آشکار می
گونه که خداوند داراي عالم غیب و شهادت، خلق و امر، ملک و ملکـوت اسـت، انسـان    گونه که خداوند داراي عالم غیب و شهادت، خلق و امر، ملک و ملکـوت اسـت، انسـان    انسان است. همانانسان است. همان

کـن  کـن  ««؛ عـالم امـر، عـالم    ؛ عـالم امـر، عـالم    باشـد باشـد وجودي خلـق و امـر   وجودي خلـق و امـر   ييکه داراي دو نشئهکه داراي دو نشئهاستاسته ه نیز به گونه اي خلق شدنیز به گونه اي خلق شد
است که صور در آن بدون نیاز به مواد و مصالح و بدون ابزار و آلات و به نحو ابداعی و دفعـی و  است که صور در آن بدون نیاز به مواد و مصالح و بدون ابزار و آلات و به نحو ابداعی و دفعـی و  » » فیکونفیکون

شوند؛ در چنین عالمی، اراده همان ایجاد اسـت. انسـان نیـز چـون هویـت      شوند؛ در چنین عالمی، اراده همان ایجاد اسـت. انسـان نیـز چـون هویـت      نه تدریجی و زمانی، محقق مینه تدریجی و زمانی، محقق می
آید، عـوالم غیبـی متعـدد در    آید، عـوالم غیبـی متعـدد در    د، یعنی علاوه بر بدن که عالم خلق، ملک و شهادت او به شمار مید، یعنی علاوه بر بدن که عالم خلق، ملک و شهادت او به شمار میامري دارامري دار

هاي امري یعنی قـدرت تصـویرگري و انشـاء صـور     هاي امري یعنی قـدرت تصـویرگري و انشـاء صـور     داراي ویژگیداراي ویژگی، انسان، انسانمراتب مختلف نیز دارد. بنابراینمراتب مختلف نیز دارد. بنابراین
زار و مـواد خـام   زار و مـواد خـام   بدون اببدون اب،،است. انسان در عالم خیال به مجرد اراده کردن و به هر نحو و شکلی که بخواهداست. انسان در عالم خیال به مجرد اراده کردن و به هر نحو و شکلی که بخواهد

).).3535-3333::77/ ج / ج 13891389تواند صور خیالی خلق کند (صدرا، تواند صور خیالی خلق کند (صدرا، اولیه میاولیه می
اي ندارد؛ به لحاظ کثرت، نامحدود و به لحاظ کیفیـت، مشـروط   اي ندارد؛ به لحاظ کثرت، نامحدود و به لحاظ کیفیـت، مشـروط   گري در عالم خیال محدودهگري در عالم خیال محدودهاین صورتاین صورت

آن آن ها گواه بـر  ها گواه بـر  ایناینييکند. همهکند. همهگري میگري میبه قید و شرطی نیست. انسان در عالم خیال به مجرد اراده، صورتبه قید و شرطی نیست. انسان در عالم خیال به مجرد اراده، صورت
است که انسان از سنخ ملکوت و داراي ویژگی امري است. صدرا در بحث تفسیر قرآن در خصـوص سـیر   است که انسان از سنخ ملکوت و داراي ویژگی امري است. صدرا در بحث تفسیر قرآن در خصـوص سـیر   

اي بین عالم صور و عالم معنـاي صـرف   اي بین عالم صور و عالم معنـاي صـرف   فاصلهفاصله» » المنتهیالمنتهیسدرهسدره««دارد که دارد که سوي عالم معنا بیان میسوي عالم معنا بیان میههانسان بانسان ب
معنـاي صـرف و   معنـاي صـرف و   است و اگر کسی از این حد بگذرد، در حقیقت عالم صور را پشت سر گذاشته و به عـالم است و اگر کسی از این حد بگذرد، در حقیقت عالم صور را پشت سر گذاشته و به عـالم 

فــی ســدرٍ فــی ســدرٍ ««تعبیـر  تعبیـر  او او ،،به همین جهـت به همین جهـت ..))4747::77/ ج / ج 13891389عقلی و معنوي راه پیدا کرده است (صدرا، عقلی و معنوي راه پیدا کرده است (صدرا، لذایدلذاید
ایـن درخـت   ایـن درخـت   کـه  کـه  دانـد. او معتقـد اسـت    دانـد. او معتقـد اسـت    مـی مـی » » المنتهـی المنتهـی ههسدرسدر««) را بیانی از همین ) را بیانی از همین 2828، آیه ، آیه (واقعه(واقعه»»مخضودمخضود

ها و لذاید در این مقام (یعنـی  ها و لذاید در این مقام (یعنـی  به طوري که نعمتبه طوري که نعمت،،هاي بیکران الهی براي مؤمنان استهاي بیکران الهی براي مؤمنان استنعمتنعمتييسرچشمهسرچشمه
المنتهی) معنا و صورت را توأم با هم دارند.المنتهی) معنا و صورت را توأم با هم دارند.ههنزد سدرنزد سدر

یعنـی  یعنـی  ،،المنتهی قوه و نیروي ملکوتی است که شأن آن صورت دادن به حقایق استالمنتهی قوه و نیروي ملکوتی است که شأن آن صورت دادن به حقایق استههاز نظر صدرا، سدراز نظر صدرا، سدر
هـا شـکل و صـورت    هـا شـکل و صـورت    آورد و بـه آن آورد و بـه آن حقایق را از عالم معناي محض که مجرد از صـورت اسـت، فـرود مـی    حقایق را از عالم معناي محض که مجرد از صـورت اسـت، فـرود مـی    

جایگـاه وجـودي   جایگـاه وجـودي   ،،د. این همان معناي نزول وجودي از عالم امر به عالم خلق است. بر همین اساسد. این همان معناي نزول وجودي از عالم امر به عالم خلق است. بر همین اساسدهدهمیمی
خیـال را نیـز ایجـاد    خیـال را نیـز ایجـاد    ييصدرا شأن قـوه صدرا شأن قـوه ،،اي بین عالم امر و خلق است. از طرف دیگراي بین عالم امر و خلق است. از طرف دیگرالمنتهی، مرتبهالمنتهی، مرتبهههسدرسدر

سـت؛ خیـال از   سـت؛ خیـال از   داند که داراي شـکل و رنـگ ا  داند که داراي شـکل و رنـگ ا  اي میاي میصور و فرود آوردن معانی و حقایق عقلانی به مرتبهصور و فرود آوردن معانی و حقایق عقلانی به مرتبه
محسوسات را بـه صـورت معنـاي    محسوسات را بـه صـورت معنـاي    ،،آورد و از طرف دیگرآورد و از طرف دیگرمعقولات را به صورت جسمانی درمیمعقولات را به صورت جسمانی درمی،،یک طرفیک طرف

..))4949-4848::مجرد (همانمجرد (همان
مثابـه مخـزن   مثابـه مخـزن   عملکرد عالم خیال، خلق صور و شکل دادن به حقایق عقلی است. این عالم بـه عملکرد عالم خیال، خلق صور و شکل دادن به حقایق عقلی است. این عالم بـه ،،بنابراینبنابراین

هاي) حواس ظاهري و باطنی، به این عـالم راه  هاي) حواس ظاهري و باطنی، به این عـالم راه  اسرار حواس ظاهر و باطن است و تمام اطلاعات (دریافتاسرار حواس ظاهر و باطن است و تمام اطلاعات (دریافت
ها دال بر آن است کـه عـالم خیـال داراي هویـت     ها دال بر آن است کـه عـالم خیـال داراي هویـت     گیرد. تمام این ویژگیگیرد. تمام این ویژگیعد میعد مییابد و شکل و رنگ و بیابد و شکل و رنگ و بمیمی

امري و ملکوتی است.امري و ملکوتی است.
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(The World Within Human, or Human Within The WorldAn Inquiry on the. . . )

آخـرت بـه   آخـرت بـه   ييقـوام نشـئه  قـوام نشـئه  کـه  کـه  گوید گوید میمی»»انّ فی الجنهّۀ سوقاً یباع فیه الصورانّ فی الجنهّۀ سوقاً یباع فیه الصور««حدیث حدیث صدرا با استناد به صدرا با استناد به 
ست و حیات دل به معرفت و عمارت بهشت و قصور و انهار و اشجار... همـه بـه سـبب تعمیـر     ست و حیات دل به معرفت و عمارت بهشت و قصور و انهار و اشجار... همـه بـه سـبب تعمیـر     دل آدمی ادل آدمی ا

ات صـادقه اسـت؛ زیــرا کــه هـر        ات صـادقه اسـت؛ زیــرا کــه هـر       و تکمیل دل از طریق اعتقادات حقـّه و نیـ را کــه انسـان در   را کــه انسـان در   یـزي  یـزي  چچو تکمیل دل از طریق اعتقادات حقـّه و نیـ
اي کـه برخـی از علمـا معتقدنـد کـه ایـن ویژگـی بهشـت بـه          اي کـه برخـی از علمـا معتقدنـد کـه ایـن ویژگـی بهشـت بـه          گونهگونهبهبه،،شودشودبهشت تصور کند، موجود میبهشت تصور کند، موجود می

بـه حسـب مشـیت و اختیـار موجـب گردیـده اسـت        بـه حسـب مشـیت و اختیـار موجـب گردیـده اسـت        را را لطف الهی است که قدرت بر اختـراع صـور   لطف الهی است که قدرت بر اختـراع صـور   جهت جهت 
اختـراع صـور در   اختـراع صـور در   همین منبع قدرت در دنیا نیـز منشـاء  همین منبع قدرت در دنیا نیـز منشـاء  اما باید توجه داشت کهاما باید توجه داشت که؛؛))6969-6868::13811381(صدرا، (صدرا، 

قـدرت  قـدرت  ،،و از کمـالات و فضـایل بیشـتري برخـوردار باشـد     و از کمـالات و فضـایل بیشـتري برخـوردار باشـد     گـردد گـردد ترترعالم خیال است؛ و هرچه روح لطیفعالم خیال است؛ و هرچه روح لطیف
شتري بر اختراع صور زیبا دارد.شتري بر اختراع صور زیبا دارد.بیبی

خیـال و ابـداع صـور، تعقـل و درك     خیـال و ابـداع صـور، تعقـل و درك     ييبه هر حال، در وجودشناسـی صـدرایی، کمـال و فضـیلت، قـوه     به هر حال، در وجودشناسـی صـدرایی، کمـال و فضـیلت، قـوه     
مفاهیم و معانی، همه ابعاد مختلف یک حقیقت اسـت کـه در دنیـا ظهـورات خـاص دنیـایی و در آخـرت        مفاهیم و معانی، همه ابعاد مختلف یک حقیقت اسـت کـه در دنیـا ظهـورات خـاص دنیـایی و در آخـرت        

و صـفتاً و فعـلاً مـرآت خداونـد     و صـفتاً و فعـلاً مـرآت خداونـد     ظهورات خاص اخروي دارد. این حقیقت در انسـان اسـت کـه او را ذاتـاً    ظهورات خاص اخروي دارد. این حقیقت در انسـان اسـت کـه او را ذاتـاً    
کند.  کند.  میمی

مراحل تعقل در انسان

زیـر  زیـر  ييهمواره در یکی از مراحـل چهارگانـه  همواره در یکی از مراحـل چهارگانـه  ،،پـذیـردپـذیـردعقل نظري نسبت به صور معقولی کـه میعقل نظري نسبت به صور معقولی کـه میييقوهقوه
قرار می گیرد:  قرار می گیرد:  

اي از عقـل  اي از عقـل  یعنـی مرحلـه  یعنـی مرحلـه  ،،محض یا استعداد صرف اسـت محض یا استعداد صرف اسـت ييقوهقوه،،عقل در این مرحلهعقل در این مرحله. عقل هیولایی: . عقل هیولایی: 11
ول هرگونه صورت عقلی.ول هرگونه صورت عقلی.قبل از قبقبل از قب

اي از عقل که معقولات اولی یا بدیهیات براي آن حاصـل شـده باشـد. در ایـن     اي از عقل که معقولات اولی یا بدیهیات براي آن حاصـل شـده باشـد. در ایـن     مرحلهمرحله. عقل بالملکه:. عقل بالملکه:22
ممکنه است.ممکنه است.ييمرحله عقل نسبت به صور معقولات ثانوي در حکم قوهمرحله عقل نسبت به صور معقولات ثانوي در حکم قوه

ت ت شود و عقل نسبت به صـور شود و عقل نسبت به صـور اي از عقل که معقولات ثانویه براي آن حاصل میاي از عقل که معقولات ثانویه براي آن حاصل میمرحلهمرحله. عقل بالفعل: . عقل بالفعل: 33
دهـد، بلکـه   دهـد، بلکـه   ها را مورد مطالعه و مراجعه قرار نمـی ها را مورد مطالعه و مراجعه قرار نمـی کمالیه است؛ البته انسان بالفعل آنکمالیه است؛ البته انسان بالفعل آنييعقلی در حکم قوهعقلی در حکم قوه

آورد.آورد.دست میدست میههها را بها را بهرگاه بخواهد، از طریق تأمل و تفکر در معقولات اولیه، بالفعل آنهرگاه بخواهد، از طریق تأمل و تفکر در معقولات اولیه، بالفعل آن
ور معقـولات،  ور معقـولات،  اي که عقل نسبت به صور معقول در حکم فعل مطلق است و ص ـاي که عقل نسبت به صور معقول در حکم فعل مطلق است و ص ـمرحلهمرحله. عقل مستفاد: . عقل مستفاد: 44

گیـرد. وجـه   گیـرد. وجـه   ي فعلـی قـرار مـی   ي فعلـی قـرار مـی   حضـوري و مشـاهده  حضـوري و مشـاهده  ييبالفعل در نفس انسان حاضر است و مورد مطالعهبالفعل در نفس انسان حاضر است و مورد مطالعه
آن به عقل مستفاد این است که فعلیت آن مستفاد از عقلی است کـه خـود دائـم بالفعـل اسـت؛      آن به عقل مستفاد این است که فعلیت آن مستفاد از عقلی است کـه خـود دائـم بالفعـل اسـت؛      ييتسمیهتسمیه

: : 19601960حاصل کرد (ابن سـینا،  حاصل کرد (ابن سـینا،  که نفس انسان نوعی اتصال یا اتحاد را با آن که نفس انسان نوعی اتصال یا اتحاد را با آن یعنی از عقل مفارق بعد از اینیعنی از عقل مفارق بعد از این
..))354354::22ج ج //13771377-13791379؛ ابن سینا،؛ ابن سینا،6666::19521952؛ ابن سینا، ؛ ابن سینا، 4949

جویـد و  جویـد و  وجود تشبه میوجود تشبه میييشود و به مبادي اولیهشود و به مبادي اولیهدر این مرحله نفس انسانی به کمال نوعی خود نایل میدر این مرحله نفس انسانی به کمال نوعی خود نایل می
شود.شود.چه عقل فعال مشتمل بر آن است، شامل میچه عقل فعال مشتمل بر آن است، شامل میآنآن
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ا عقل فعال و دریافت حقایق و صور عقلی موجودات عـالم  ا عقل فعال و دریافت حقایق و صور عقلی موجودات عـالم  در خصوص چگونگی اتصال یا اتحاد نفس بدر خصوص چگونگی اتصال یا اتحاد نفس ب
هـا  هـا  طبیعت از این عقل از طرف فیلسوفات تبیین و تفسیرهاي متعددي ارائه شده است، که هر کـدام از آن طبیعت از این عقل از طرف فیلسوفات تبیین و تفسیرهاي متعددي ارائه شده است، که هر کـدام از آن 

اند.اند.اظهار نظر کردهاظهار نظر کردهخودخوداساس مبادي مکتب فلسفی اساس مبادي مکتب فلسفی بربر

چگونگی اتصال به عقل فعال  

ها به نقش تعلـیم و  ها به نقش تعلـیم و  عد از طرح ویژگی حدس در برخی از انسانعد از طرح ویژگی حدس در برخی از انسانابن سینا در بیان فرآیند تعقل در انسان بابن سینا در بیان فرآیند تعقل در انسان ب
نفس ناطقه هرگاه تعلیم یابـد و بخواهـد صـورت معقـولی را     نفس ناطقه هرگاه تعلیم یابـد و بخواهـد صـورت معقـولی را     که که گوید گوید و میو میندندککمیمیآموزش در تفکر اشاره آموزش در تفکر اشاره 

کند و چون تعلیم موجب حصول استعداد براي آن کند و چون تعلیم موجب حصول استعداد براي آن به عقل فعال که واهب صور است، رجوع میبه عقل فعال که واهب صور است، رجوع می،،تعقل کندتعقل کند
دهـد کـه   دهـد کـه   شود و از این اتصال نیروي بسـیط مجـردي بـدان دسـت مـی     شود و از این اتصال نیروي بسـیط مجـردي بـدان دسـت مـی     ل میل میشده است، بدین عقل متصشده است، بدین عقل متص

اي کـه در ایـن   اي کـه در ایـن   صـور عقلیـه  صـور عقلیـه  ..))234234و و 232232: : 19601960نا، نا، تفصیل صور عقلیه بر اثر آن پدیدار می شود (ابن سیتفصیل صور عقلیه بر اثر آن پدیدار می شود (ابن سی
ييهـا در قـوه  هـا در قـوه  آنآنيياي است که قبلاً نفس بـه مطالعـه  اي است که قبلاً نفس بـه مطالعـه  متناسب با صور جزئیهمتناسب با صور جزئیه،،آیدآیدهنگام در نفس پدید میهنگام در نفس پدید می

طـور کـه نـور خورشـید در     طـور کـه نـور خورشـید در     ها باشد. یعنی همانها باشد. یعنی همانکه از هر جهت از جنس آنکه از هر جهت از جنس آنخته است؛ بدون آنخته است؛ بدون آنمتخیله پردامتخیله پردا
اسـتعدادي در آن  اسـتعدادي در آن  ،،نفس ناطقـه نیـز چـون صـور جزئـی خیـالی را مطالعـه کنـد        نفس ناطقـه نیـز چـون صـور جزئـی خیـالی را مطالعـه کنـد        ،،آیدآیدشیء منفعل پدید میشیء منفعل پدید می

صور کلی عقلـی متناسـب بـا آن صـور جزئـی خیـالی را در خـود        صور کلی عقلـی متناسـب بـا آن صـور جزئـی خیـالی را در خـود        ،،آید که بر اثر فیض عقل فعالآید که بر اثر فیض عقل فعالپدید میپدید می
زمانی که نفس از عقل فعـال رو  زمانی که نفس از عقل فعـال رو  ..))366366-365365::22ج ج //13791379-13771377، ، انان؛ هم؛ هم243243::19601960ذیرد. (ابن سینا، ذیرد. (ابن سینا، بپبپ

شـود، ولـی ایـن بـار قـوه و      شـود، ولـی ایـن بـار قـوه و      آن صور معقول نیز زایل مـی آن صور معقول نیز زایل مـی ،،برگرداند و مثلاً به جانب محسوسات توجه کندبرگرداند و مثلاً به جانب محسوسات توجه کند
د تام اسـت، یـا   د تام اسـت، یـا   قریب و استعداقریب و استعداييال مجدد به عقل فعال حاصل است، قوهال مجدد به عقل فعال حاصل است، قوهاستعدادي که نفس را براي اتصاستعدادي که نفس را براي اتص

..))242242::19601960به عبارت دیگر، عقل بالفعل است (ابن سینا، به عبارت دیگر، عقل بالفعل است (ابن سینا، 
ل فعال به چند نکتـه  ل فعال به چند نکتـه  پذیرد و در تکمیل آن به منظور بیان اتحاد با عقپذیرد و در تکمیل آن به منظور بیان اتحاد با عقسخن ابن سینا را میسخن ابن سینا را میصدرا ظاهراًصدرا ظاهراً

:  :  کندکنداشاره میاشاره می
گردد.گردد.عین صورت عقلی آن شیء میعین صورت عقلی آن شیء می،،نفس هنگام تعقل شیءنفس هنگام تعقل شیء..11
البته نه به این معنی که اشیا به حسب انواع وجودهـاي خـارجی   البته نه به این معنی که اشیا به حسب انواع وجودهـاي خـارجی   ؛؛قول استقول استمعمع. عقل فعال تمام اشیاي. عقل فعال تمام اشیاي22

خاص خودشان در این ذات مجتمع باشند، بلکه مقصود آن است که ماهیت متکثر در خارج، با یک وجـود  خاص خودشان در این ذات مجتمع باشند، بلکه مقصود آن است که ماهیت متکثر در خارج، با یک وجـود  
عقلی با حفظ وحدت و بساطت موجود هستند.عقلی با حفظ وحدت و بساطت موجود هستند.

کــه کــه وحــدت عقــول وحــدت عــددي نیســت، بلکــه وحــدتی از نــوع وحــدت صــرف الشــیء اســت وحــدت عقــول وحــدت عــددي نیســت، بلکــه وحــدتی از نــوع وحــدت صــرف الشــیء اســت ..33
شـود.  شـود.  متحـد مـی  متحـد مـی  ،،کنـد کنـد هـر صـورت عقلـی کـه درك مـی     هـر صـورت عقلـی کـه درك مـی     بـا  بـا  نفـس  نفـس  ،،ایـن اسـاس  ایـن اسـاس  . بـر . بـر 33تکثرپذیر نیستتکثرپذیر نیست

::33ج ج //19811981اتحاد پیدا کند (صدرا، اتحاد پیدا کند (صدرا، ،،صور عقلی استصور عقلی استييلازم است که با عقل فعال که جامع همهلازم است که با عقل فعال که جامع همه،،در واقعدر واقع
365365-366366((..

درحـالی کـه در   درحـالی کـه در   ،،اسـت اسـت کلام صدرا سخن از اتحاد نفس با عقل فعال کلام صدرا سخن از اتحاد نفس با عقل فعال شود درشود درطور که ملاحظه میطور که ملاحظه میهمانهمان
کار رفته است. تفاوت این دو تعبیر گویاي آن اسـت کـه نظـر صـدرا کـاملاً     کار رفته است. تفاوت این دو تعبیر گویاي آن اسـت کـه نظـر صـدرا کـاملاً     ههاتصال باتصال بييعبارات شیخ واژهعبارات شیخ واژه

مخالفتی با سخن ابن سینا داشته باشد نظر ابن مخالفتی با سخن ابن سینا داشته باشد نظر ابن که صریحاًکه صریحاًشبیه نظر ابن سینا نیست، بلکه صدرا بدون اینشبیه نظر ابن سینا نیست، بلکه صدرا بدون این
نماید.نماید.لاح و تکمیل میلاح و تکمیل میکند و در واقع آن را اصکند و در واقع آن را اصسینا را ذیل سخن خودش جمع میسینا را ذیل سخن خودش جمع می



5353""جستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهینجستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهین""انسان در جهان یا جهان در انسانانسان در جهان یا جهان در انسان
(The World Within Human, or Human Within The WorldAn Inquiry on the. . . )

صـورت موجـودي از   صـورت موجـودي از   ييمنزلـه منزلـه شـود، بـه  شـود، بـه  بدن افاضه مـی بدن افاضه مـی ييدر نگاه صدرا نفس از همان ابتدا که بر مادهدر نگاه صدرا نفس از همان ابتدا که بر ماده
یـک از  یـک از  هاي محسـوس و خیـالی اسـت. در ابتـدا بـراي هـیچ      هاي محسـوس و خیـالی اسـت. در ابتـدا بـراي هـیچ      موجودات جسمانی است؛ یعنی مانند صورتموجودات جسمانی است؛ یعنی مانند صورت

جسـمانی،  جسـمانی،  ييعقلـی و مـاده  عقلـی و مـاده  صورت عقلی وجود ندارد، چون محال است که از صورت صورت عقلی وجود ندارد، چون محال است که از صورت ))جسمانیجسمانی((موجودات موجودات 
قریب یـک  قریب یـک  ييیک نوع جسمانی مانند انسان (بدون استکمال ماده) حصول پیدا کند. به این جهت که مادهیک نوع جسمانی مانند انسان (بدون استکمال ماده) حصول پیدا کند. به این جهت که ماده

شیء از جنس وجود صورت آن شیء است؛ چون نسبت صورت به آن شیء نسبت فصل محصل به جنس شیء از جنس وجود صورت آن شیء است؛ چون نسبت صورت به آن شیء نسبت فصل محصل به جنس 
ایـن جهـان اسـت کـه     ایـن جهـان اسـت کـه     نفس در اوایل سرشت و تکوینش یک صورت از موجـودات  نفس در اوایل سرشت و تکوینش یک صورت از موجـودات  ،،قریب است. بنابراینقریب است. بنابراین

داراي قوه و استعداد پویش و سلوك به عالم ملکوت (به صورت تدریجی) است. در واقـع، نفـس در ابتـدا    داراي قوه و استعداد پویش و سلوك به عالم ملکوت (به صورت تدریجی) است. در واقـع، نفـس در ابتـدا    
ولی استعداد قبول صور عقلی را دارد و منافاتی بـین ایـن فعلیـت و آن    ولی استعداد قبول صور عقلی را دارد و منافاتی بـین ایـن فعلیـت و آن    ،،صورت یک موجود جسمانی استصورت یک موجود جسمانی است

صـورت خیـالی و صـورت خیـالی     صـورت خیـالی و صـورت خیـالی     صورت نفسانی حسی بـراي  صورت نفسانی حسی بـراي  ،،قبول استکمالی وجود ندارد. به این ترتیبقبول استکمالی وجود ندارد. به این ترتیب
ماده است؛ به این صورت که ابتدا معقولات اولیه و سپس معقـولات ثانویـه   ماده است؛ به این صورت که ابتدا معقولات اولیه و سپس معقـولات ثانویـه   ييمنزلهمنزلهبراي صورت عقلی بهبراي صورت عقلی به

))367367-366366::شود. (همانشود. (همانبه صورت تدریجی بر آن افاضه میبه صورت تدریجی بر آن افاضه می
صدرا قول حکمایی را که معتقدند هـر ادراکـی نـوعی تجریـد اسـت و تفـاوت مراتـب        صدرا قول حکمایی را که معتقدند هـر ادراکـی نـوعی تجریـد اسـت و تفـاوت مراتـب        ،،این اساساین اساسبربر
تجرید مدرك معنایش حـذف و اسـقاط   تجرید مدرك معنایش حـذف و اسـقاط   ««گوید: گوید: کند و میکند و میت به حسب مراتب تجرید است، اصلاح میت به حسب مراتب تجرید است، اصلاح میادراکاادراکا

بعضی از صفات آن و باقی گذاردن برخی دیگر نیست؛ بلکه عبارت از تبدیل وجود پست و ناقص به وجود بعضی از صفات آن و باقی گذاردن برخی دیگر نیست؛ بلکه عبارت از تبدیل وجود پست و ناقص به وجود 
ه بعضـی از  ه بعضـی از  گونه نیست ک ـگونه نیست ک ـنفس وقتی استکمال پیدا کرد و عقل بالفعل شد، ایننفس وقتی استکمال پیدا کرد و عقل بالفعل شد، این،،برتر و اعلااست. بنابراینبرتر و اعلااست. بنابراین

قوایش (مانند احساس) از وي سلب شود و بعضی دیگر (مانند عاقله) باقی بمانـد؛ بلکـه هرگـاه اسـتکمال     قوایش (مانند احساس) از وي سلب شود و بعضی دیگر (مانند عاقله) باقی بمانـد؛ بلکـه هرگـاه اسـتکمال     
یابند. چـون هرچـه وجـودي تعـالی یابـد،      یابند. چـون هرچـه وجـودي تعـالی یابـد،      پیدا کرد و ذاتش رفعت یافت، قوایش هم با ذاتش استکمال میپیدا کرد و ذاتش رفعت یافت، قوایش هم با ذاتش استکمال می

::99ج ج //19811981(صـدرا،  (صـدرا،  44»»ودودش ـش ـتر و وحدت و جمعیت در آن شدیدتر میتر و وحدت و جمعیت در آن شدیدتر میکثرت و تفرقه در آن کمتر و ضعیفکثرت و تفرقه در آن کمتر و ضعیف
2828-2929((..

کند که نفس از طریق اتحاد با عقل فعال (عقل مجردي کـه خـود عقـل    کند که نفس از طریق اتحاد با عقل فعال (عقل مجردي کـه خـود عقـل    صدرا اثبات میصدرا اثبات می،،به این ترتیببه این ترتیب
گونـه جهـانی عقلانـی    گونـه جهـانی عقلانـی    کند و ایـن کند و ایـن بالفعل است و داراي صور عقلی تمامی اشیا) صور عقلی را دریـافت میبالفعل است و داراي صور عقلی تمامی اشیا) صور عقلی را دریـافت می

گردد.  گردد.  میمی

اتحاد با عقل یا جهانی عقلانی گردیدن

، اتحـاد عاقـل و معقـول    ، اتحـاد عاقـل و معقـول    اشـارات اشـارات و و شـفا شـفا در این خصوص ابن سینا هرچند در برخی از آثار خود نظیردر این خصوص ابن سینا هرچند در برخی از آثار خود نظیر
دانید که ذات عقل از آن حیث که جـوهر مجـردي   دانید که ذات عقل از آن حیث که جـوهر مجـردي   گوید: میگوید: میمیمیاحوال النفساحوال النفسپذیرد ولی در کتاب پذیرد ولی در کتاب را نمیرا نمی

بـه  بـه  صـور دیگـر اسـت، یعنـی ذات او    صـور دیگـر اسـت، یعنـی ذات او    اءاءاگر ایـن جـوهر مجـرد مبـد    اگر ایـن جـوهر مجـرد مبـد    ،،معقول خویش است؛ بنابراینمعقول خویش است؛ بنابراین،،استاست
عـالم باشـد،   عـالم باشـد،   يينحو بسیط با حفظ وحدت و بدون تخالف و تکثر و ترتب و انفعال واجد کل صـور معقولـه  نحو بسیط با حفظ وحدت و بدون تخالف و تکثر و ترتب و انفعال واجد کل صـور معقولـه  

علم او به ذات خویش علـم بـه کـل صـور معقـولات خواهـد بـود. و در چنـین جـوهري          علم او به ذات خویش علـم بـه کـل صـور معقـولات خواهـد بـود. و در چنـین جـوهري          ،،در این صورتدر این صورت
مـذکور  مـذکور  کنـد تـا مـانع   کنـد تـا مـانع   جزیی و خـارجی تجریـد نمـی   جزیی و خـارجی تجریـد نمـی   ييچون عقل در فعل تعقل، صور معقولات را از اشیاچون عقل در فعل تعقل، صور معقولات را از اشیا

در وحدت عقل و عقول پیش آید؛ بلکه این صور در ذات خود او، و در ضمن علم بـه همـان ذات، معقـول    در وحدت عقل و عقول پیش آید؛ بلکه این صور در ذات خود او، و در ضمن علم بـه همـان ذات، معقـول    
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طور مطلـق و  طور مطلـق و  اول بهاول بهاءاءاو هستند، وحدت عقل و عاقل و معقول حاصل است، و این همان است که در مبداو هستند، وحدت عقل و عاقل و معقول حاصل است، و این همان است که در مبد
::33ج ج //13791379-13771377، ، ؛ همـو ؛ همـو 237237::19521952در جواهر مفارق دیگر به تفاوت مراتـب وجـود دارد (ابـن سـینا،     در جواهر مفارق دیگر به تفاوت مراتـب وجـود دارد (ابـن سـینا،     

298298-299299((..
آن که صـورت کـل معقـولات بـا نظـام کلـی و خیـر        آن که صـورت کـل معقـولات بـا نظـام کلـی و خیـر        است است اما نفس انسانی، چون غایت کمال مطلوب اما نفس انسانی، چون غایت کمال مطلوب 

وواش در آن منطبع شود و به عالم معقول که موازي با عـالم موجـود اسـت، انقـلاب پـذیرد     اش در آن منطبع شود و به عالم معقول که موازي با عـالم موجـود اسـت، انقـلاب پـذیرد     و جمال کلیو جمال کلی
لیـه اسـت. بـه همـین جهـت در حـال       لیـه اسـت. بـه همـین جهـت در حـال       عاعاييههمدام در حال سلوك به این مرحله و تشبه به جـواهر شـریف  مدام در حال سلوك به این مرحله و تشبه به جـواهر شـریف  

شود که گویی معقولات در جـوهر او سریان یافته و انفصال شود که گویی معقولات در جـوهر او سریان یافته و انفصال وصول به این کمال نفس انسان نیز چنان میوصول به این کمال نفس انسان نیز چنان می
::19521952معقول قریب بـه اتحـاد گردیـده اسـت (ابـن سـینا،       معقول قریب بـه اتحـاد گردیـده اسـت (ابـن سـینا،       ها با ذات او از میان رفته و عقل و عاقل وها با ذات او از میان رفته و عقل و عاقل وآنآن

130130-131131((..
بـد  بـد  در این است که عالمی عقلی گردد و نظام کلـی و خیـر تنـزل یا   در این است که عالمی عقلی گردد و نظام کلـی و خیـر تنـزل یا   کمال نفس ناطقهکمال نفس ناطقه،،از نظر ابن سینااز نظر ابن سینا

طوري که عالم معقـولی کـه در نفـس اسـت بـا عـالم موجـودي کـه در         طوري که عالم معقـولی کـه در نفـس اسـت بـا عـالم موجـودي کـه در         در آن مرتسم شود، بهدر آن مرتسم شود، بهو از مبداو از مبدا
کنـد  کنـد  نفس انسان کمـال و خیـر مطلـق را مشـاهده مـی     نفس انسان کمـال و خیـر مطلـق را مشـاهده مـی     ،،و بدین ترتیبو بدین ترتیب..مشابه و موازي باشدمشابه و موازي باشد،،خارج استخارج است

آید. وصول بـه ایـن کمـال سـعادت نفـس اسـت؛ امـا ایـن         آید. وصول بـه ایـن کمـال سـعادت نفـس اسـت؛ امـا ایـن         مطلق در او پدید میمطلق در او پدید میو نقش و مثالی از جهان و نقش و مثالی از جهان 
کـه از طریـق مجاهـدت    کـه از طریـق مجاهـدت    آیـد، مگـر ایـن   آیـد، مگـر ایـن   دست نمـی دست نمـی ههبب،،این عالم که نفس به بدن اشتغال دارداین عالم که نفس به بدن اشتغال دارددردرسعادتسعادت

در انصراف از اشتغال مادي و بدنی و معارضه با امور غضـبی و شـهوانی تخیـل ضـعیفی از ایـن سـعادت       در انصراف از اشتغال مادي و بدنی و معارضه با امور غضـبی و شـهوانی تخیـل ضـعیفی از ایـن سـعادت       
،،د. اما چون حجاب تن به یک سو زده شد و نفس را مفارقـت کامـل حاصـل گردیـد    د. اما چون حجاب تن به یک سو زده شد و نفس را مفارقـت کامـل حاصـل گردیـد    براي وي حاصل شوبراي وي حاصل شو

همـان: همـان: ؛ ؛ 135135-130130::19521952شود (ابن سینا، شود (ابن سینا، از وصول به این سعادت و تشابه به عقول مجرده برخوردار میاز وصول به این سعادت و تشابه به عقول مجرده برخوردار می
196196-199199((..

 ـ     کهکهصدرالمتألهین در بحث ادراك عقلی معتقد استصدرالمتألهین در بحث ادراك عقلی معتقد است  ـ     علم جز از راه اتصـال یــا اتحـاد نفـس بـا معل وم وم علم جز از راه اتصـال یــا اتحـاد نفـس بـا معل
شـود؛ ایـن نحـو اتحـاد     شـود؛ ایـن نحـو اتحـاد     این اتصال و اتحاد از طریق ارتسام و حلول محقق نمیاین اتصال و اتحاد از طریق ارتسام و حلول محقق نمیووگرددگرددبالذات حاصل نمیبالذات حاصل نمی

چه مدرك حقیقی اسـت، حیثیـت دیگـري جـز مـدرك      چه مدرك حقیقی اسـت، حیثیـت دیگـري جـز مـدرك      این اساس، آناین اساس، آنهمانند اتحاد فعل و فاعل است. برهمانند اتحاد فعل و فاعل است. بر
نیـز از شـئون و   نیـز از شـئون و   اي از شئون و جلوات علت است، مدرکاتاي از شئون و جلوات علت است، مدرکاتگونه که معلول، شأن و جلوهگونه که معلول، شأن و جلوهبودن ندارد و همانبودن ندارد و همان

مراتب نفس هستند و جز آن هیچ حیثیت دیگري ندارند و قیام صور و ادراکات و حالات به نفس، از قبیـل  مراتب نفس هستند و جز آن هیچ حیثیت دیگري ندارند و قیام صور و ادراکات و حالات به نفس، از قبیـل  
او او ..))312312::33ج ج //19811981صـدرا،  صـدرا،  ((داندداندقیام صدوري است. صدرا تعقل را چیزي جز اتحاد عاقل با معقول نمیقیام صدوري است. صدرا تعقل را چیزي جز اتحاد عاقل با معقول نمی

پـردازد و بـدین   پـردازد و بـدین   اد خیـال و متخیـل مـی   اد خیـال و متخیـل مـی   اتح ـاتح ـنیزنیزبه اثبات اتحاد عاقل و معقول، اتحاد حاس و محسوس وبه اثبات اتحاد عاقل و معقول، اتحاد حاس و محسوس و
گرداند. از نظر او، نفس بـا هـر   گرداند. از نظر او، نفس بـا هـر   احساس و خیال را تا حدي به عقل نزدیک و مشابه میاحساس و خیال را تا حدي به عقل نزدیک و مشابه میيياو دو قوهاو دو قوه،،ترتیبترتیب

نفس ناطقه بـا عقـل فعـال، متحـد و یکـی      نفس ناطقه بـا عقـل فعـال، متحـد و یکـی      که که گردد، پس لازم است گردد، پس لازم است کند، متحد میکند، متحد میصورتی که ادراك میصورتی که ادراك می
گوید: عقل فعال هم داراي وجود نفسی است و هم داراي گوید: عقل فعال هم داراي وجود نفسی است و هم داراي شود. صدرا در بیان اتحاد نفس با عقل فعال میشود. صدرا در بیان اتحاد نفس با عقل فعال می

وجود رابطی. وجود نفسی آن همان وجودي است که در نظام عقلی و مرتبه عقلانی خویش مستقر اسـت؛  وجود رابطی. وجود نفسی آن همان وجودي است که در نظام عقلی و مرتبه عقلانی خویش مستقر اسـت؛  
اما وجود رابطی آن، عبارت است از وجود آن در نفس ما بـراي مـا؛ زیـرا کمـال و تمامیـت نفـس انسـان        اما وجود رابطی آن، عبارت است از وجود آن در نفس ما بـراي مـا؛ زیـرا کمـال و تمامیـت نفـس انسـان        

و و اتصال و اتحاد او با عقل فعال، همان وجود عقل فعال در نفـس و  و و اتصال و اتحاد او با عقل فعال، همان وجود عقل فعال در نفـس و  عبارتست از وجود عقل فعال براي اعبارتست از وجود عقل فعال براي ا
..))360360::13661366، ، انان؛ هم؛ هم993993::22جج//13901390، ، انان؛ هم؛ هم9696-9595::13671367اتصال آن به عقل فعال است (صدرا، اتصال آن به عقل فعال است (صدرا، 



5555""جستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهینجستاري در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهین""انسان در جهان یا جهان در انسانانسان در جهان یا جهان در انسان
(The World Within Human, or Human Within The WorldAn Inquiry on the. . . )

البته منظور از اتحاد نفس با عقل فعال، اتحاد عددي و از سنخ اتحادهاي برقرار در عالم اجسـام و مـاده   البته منظور از اتحاد نفس با عقل فعال، اتحاد عددي و از سنخ اتحادهاي برقرار در عالم اجسـام و مـاده   
اي حکم خاص آن مرتبه جاري اسـت.  اي حکم خاص آن مرتبه جاري اسـت.  وحدت داراي مراتب مختلفی است که در هر مرتبهوحدت داراي مراتب مختلفی است که در هر مرتبهنیست. این نوع نیست. این نوع 

حقایق هسـتی را ادراك  حقایق هسـتی را ادراك  يينفس انسانی شأن و امکان آن را دارد که خود به عقل بسیط تبدیل شود و همهنفس انسانی شأن و امکان آن را دارد که خود به عقل بسیط تبدیل شود و همه
ها متحد گردد یا تبدیل به عالم عقلی گردد کـه در آن صـورت بـا هـر موجـود عقلـی، معنـا و        ها متحد گردد یا تبدیل به عالم عقلی گردد کـه در آن صـورت بـا هـر موجـود عقلـی، معنـا و        د و با آند و با آنننکک
حـواس در حـس مشـترك    حـواس در حـس مشـترك    ييههکـه هم ـ کـه هم ـ بالاتر وجود دارد. همچنانبالاتر وجود دارد. همچنانييقیقت موجودات جسمانی در مرتبهقیقت موجودات جسمانی در مرتبهحح

صـور، بـا عقـل فعـال     صـور، بـا عقـل فعـال     گردند، صور معقول نیز در عقل فعال وجود دارند و نفس با اتحاد بـا آن گردند، صور معقول نیز در عقل فعال وجود دارند و نفس با اتحاد بـا آن مجتمع میمجتمع می
عـال  عـال  منظور از اتحاد نفس با عقل فعال این اسـت کـه عقـل ف   منظور از اتحاد نفس با عقل فعال این اسـت کـه عقـل ف   ..))9999-9898::13671367(صدرا،(صدرا،متحد گشته استمتحد گشته است

نفس در اول تکوین خود از جهت کمال عقلی و وجود مفـارق عقلانـی   نفس در اول تکوین خود از جهت کمال عقلی و وجود مفـارق عقلانـی   ووغایت و کمال نفس انسان استغایت و کمال نفس انسان است
جسم طبیعی و مصدر برخی از اعمال و افعـال  جسم طبیعی و مصدر برخی از اعمال و افعـال  يياز این جهت که صورت کمالیهاز این جهت که صورت کمالیهنفس نفس بالقوه است؛ هرچند بالقوه است؛ هرچند 

ارف و تـدوین  ارف و تـدوین  تدریج توان آن بـر تصـویر حقـایق علـوم و مع ـ    تدریج توان آن بـر تصـویر حقـایق علـوم و مع ـ    نباتی و حیوانی است، بالفعل است. سپس بهنباتی و حیوانی است، بالفعل است. سپس به
مسائل و سیاسات مربوط به قوانین و نوامیس حیات، موجودي عقلانی و داراي مرتبه و مقام عقل بالفعـل  مسائل و سیاسات مربوط به قوانین و نوامیس حیات، موجودي عقلانی و داراي مرتبه و مقام عقل بالفعـل  

شـود.  شـود.  رسد و بر فعلیـت او افـزوده مـی   رسد و بر فعلیـت او افـزوده مـی   میمیاز قوه به فعلیت از قوه به فعلیت ،،گردد و هر اندازه که در این مسیر سیر کندگردد و هر اندازه که در این مسیر سیر کندمیمی
ود، یعنی عقل فعال است. موجودي که خـود  ود، یعنی عقل فعال است. موجودي که خـود  البته در این راه همواره نیازمند یاري و کمک موجود مافوق خالبته در این راه همواره نیازمند یاري و کمک موجود مافوق خ

مفطور بر فطرت عقلانی و داراي کمال عقلانی است؛ موجود کامل بالفعلی که مدیر و مدبر نفوس و منزه مفطور بر فطرت عقلانی و داراي کمال عقلانی است؛ موجود کامل بالفعلی که مدیر و مدبر نفوس و منزه 
کنـد و تـابش نـور    کنـد و تـابش نـور    از شوب و نقص است. نفس از رهگذر اتحاد با عقل فعال همه چیز را بالفعل تعقل مـی از شوب و نقص است. نفس از رهگذر اتحاد با عقل فعال همه چیز را بالفعل تعقل مـی 

ور حسی بر چشم و اتصال چشـم بـدان نـور اسـت کـه بـا آن       ور حسی بر چشم و اتصال چشـم بـدان نـور اسـت کـه بـا آن       نفس، همانند تابش ننفس، همانند تابش نييههعقل فعال بر چهرعقل فعال بر چهر
رسـاند. عقـل انسـان نیـز بـه میـزان       رسـاند. عقـل انسـان نیـز بـه میـزان       بینایی چشم جسمانی را به فعلیـت مـی  بینایی چشم جسمانی را به فعلیـت مـی  ييبیند و قوهبیند و قوههمه چیز را میهمه چیز را می

گـردد  گـردد  حقایق عالم نائل مـی حقایق عالم نائل مـی ييههاتصال خود با عقل فعال و کسب نورانیت خود از نور عقل فعال، به مشاهداتصال خود با عقل فعال و کسب نورانیت خود از نور عقل فعال، به مشاهد
..))361361::13661366ان، ان، همهم؛ ؛ 994994::22ج ج / / 13901390(صدرا، (صدرا، 

کنـد  کنـد  باید توجه کرد که منظور صدرا از اتحاد نفس با عقل فعال که گاهی از آن تعبیر به اتصال نیـز مـی  باید توجه کرد که منظور صدرا از اتحاد نفس با عقل فعال که گاهی از آن تعبیر به اتصال نیـز مـی  
صرفاً به هم پیوسـتن دو  صرفاً به هم پیوسـتن دو  ،،))361361::13541354، ، انان؛ هم؛ هم5555و و 250250وو246246::مم19811981، ، انان؛ هم؛ هم995995::22/ ج / ج 13901390(صدرا، (صدرا، 

معنا ندارد، منظور ایشان از اتصال، اتحـاد و  معنا ندارد، منظور ایشان از اتصال، اتحـاد و  که در مجردات اتصال مکانی که در مجردات اتصال مکانی شیء نیست، بلکه با توجه به اینشیء نیست، بلکه با توجه به این
رسد کــه عـین وجـود ربطــی     رسد کــه عـین وجـود ربطــی     اي میاي مینفس در حرکت جوهري بـه مرحلهنفس در حرکت جوهري بـه مرحله،،یکسانی است؛ به عبارت دیگریکسانی است؛ به عبارت دیگر

کل حقایق عـالم طبیعـت   کل حقایق عـالم طبیعـت   ييجا که عقل فعال در عین بساطت ذات در بردارندهجا که عقل فعال در عین بساطت ذات در بردارندهشود و از آنشود و از آنعقـل فعال میعقـل فعال می
شـود؛ البتـه بـه    شـود؛ البتـه بـه    لی خود واجد تمام حقایق عالم طبیعت میلی خود واجد تمام حقایق عالم طبیعت میاست، نفس انسانی در سیر صعودي و سیر تکاماست، نفس انسانی در سیر صعودي و سیر تکام

عنوان علـت  عنوان علـت  نه به صورت ترکیبی و تفصیلی. عقل فعال موجود بسیطی است که بهنه به صورت ترکیبی و تفصیلی. عقل فعال موجود بسیطی است که به،،نحو بساطت و اجمالینحو بساطت و اجمالی
کـه حـدود   کـه حـدود   ایجادي عالم ماده تمام کمالات وجودي موجودات این عالم را به نحو بساطت دارد، بدون ایـن ایجادي عالم ماده تمام کمالات وجودي موجودات این عالم را به نحو بساطت دارد، بدون ایـن 

در او راه داشـته باشـد. بنـابراین صـور عقلـی موجـودات عـالم طبیعـت در         در او راه داشـته باشـد. بنـابراین صـور عقلـی موجـودات عـالم طبیعـت در         هاهاهاي نقص آنهاي نقص آنعدمی و جنبهعدمی و جنبه
که وحدت، وحدت عـددي  که وحدت، وحدت عـددي  ذات عقل فعال به یک وجود واحد بسیط موجود هستند. با توجه به اینذات عقل فعال به یک وجود واحد بسیط موجود هستند. با توجه به اینييمرتبهمرتبه

عقل بالمستفاد بـا ایـن حقیقـت واحـد بسـیط      عقل بالمستفاد بـا ایـن حقیقـت واحـد بسـیط      يينفس انسانی در مرحلهنفس انسانی در مرحله،،نیست، بلکه وحدت حقیقی استنیست، بلکه وحدت حقیقی است
بدون بروز هرگونه کثرت عددي. در این هنگـام انسـان دیگـر    بدون بروز هرگونه کثرت عددي. در این هنگـام انسـان دیگـر    ، آن هم، آن همشودشوداو یکی میاو یکی میو با و با رددرددگگمیمیمتحد متحد 

بلکه تمام حقایق عالم طبیعت و عالم مثال در او حضور بلکه تمام حقایق عالم طبیعت و عالم مثال در او حضور ،،موجودي از موجودات عالم طبیعت یا مثال نیستموجودي از موجودات عالم طبیعت یا مثال نیست
گردد.گردد.دارند و او عین عالم عینی میدارند و او عین عالم عینی می
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فس که معلول عقل فعال و عـین  فس که معلول عقل فعال و عـین  جا ممکن است این سؤال مطرح شود که چگونه ممکن است نجا ممکن است این سؤال مطرح شود که چگونه ممکن است ندر ایندر این
آن حقیقت است، در اثر حرکت جوهري با علـت خـود متحـد شـود؛ آیـا      آن حقیقت است، در اثر حرکت جوهري با علـت خـود متحـد شـود؛ آیـا      ييربط به اوست و در واقع رقیقهربط به اوست و در واقع رقیقه

چگونه شیء واحد (عقل فعال) هم فاعـل شـیء دیگـر    چگونه شیء واحد (عقل فعال) هم فاعـل شـیء دیگـر    ،،اتحاد رقیقه با حقیقه امکان دارد؟ به عبارت دیگراتحاد رقیقه با حقیقه امکان دارد؟ به عبارت دیگر
وست؟وست؟(نفس) و ذاتاً متقدم بر وي و هم غایت وي و متأخر از ا(نفس) و ذاتاً متقدم بر وي و هم غایت وي و متأخر از ا

ي نفـس اسـت کـه    ي نفـس اسـت کـه    معلول عقل فعـال، وجـود جسـمانی و بـالقوه    معلول عقل فعـال، وجـود جسـمانی و بـالقوه    کهکهدر پاسخ به این پرسش باید گفتدر پاسخ به این پرسش باید گفت
د، د، شـو شـو و با عقل فعال متحد و با عقل فعال متحد بدبدچه تعالی یاچه تعالی یاعالم ماده و مؤخر از عقل فعال قرار دارد و آنعالم ماده و مؤخر از عقل فعال قرار دارد و آنييهمواره در مرتبههمواره در مرتبه

یافته رقیقه و یافته رقیقه و نفس فعلیتنفس فعلیت،،گردد. بدین ترتیبگردد. بدین ترتیبوجود بالفعل نفس است که توسط عقل ماقبل آخر افاضه میوجود بالفعل نفس است که توسط عقل ماقبل آخر افاضه می
چه نفس در مسیر صـعودي خـود بـا آن    چه نفس در مسیر صـعودي خـود بـا آن    گردد؛ چون آنگردد؛ چون آنعین ربط به عقل ماقبل آخر (علت عقل فعال) میعین ربط به عقل ماقبل آخر (علت عقل فعال) می

نفـس  نفـس  ،،عقل ماقبـل آخـر اسـت. بـدین ترتیـب     عقل ماقبـل آخـر اسـت. بـدین ترتیـب     ييشود (یعنی عقل فعال)، خود عین ربط و رقیقهشود (یعنی عقل فعال)، خود عین ربط و رقیقهمتحد میمتحد می
یابـد.  یابـد.  دوئیتی با او اتحـاد وجـودي مـی   دوئیتی با او اتحـاد وجـودي مـی   عین عقل آخر و بدون هرگونه کثرت و عین عقل آخر و بدون هرگونه کثرت و ،،خودخود،،انسانی در این مرحلهانسانی در این مرحله

کـه  کـه  البته نفس انسانی این استعداد را دارد که این روند در او ادامه پیدا کند، بدین صورت که در عـین ایـن  البته نفس انسانی این استعداد را دارد که این روند در او ادامه پیدا کند، بدین صورت که در عـین ایـن  
بالاتر اشـتداد  بالاتر اشـتداد  ييبعد جسمانی و نفس نباتی و حیوانی انسان معلول و مؤخر از وجود عقل آخر است، مرحلهبعد جسمانی و نفس نباتی و حیوانی انسان معلول و مؤخر از وجود عقل آخر است، مرحله

ماقبلِ ماقبل آخر و در اثر اتحاد نفس با عقل ماقبل آخر، حاصـل مـی   ماقبلِ ماقبل آخر و در اثر اتحاد نفس با عقل ماقبل آخر، حاصـل مـی   عقلعقلييوجودي انسان در اثر افاضهوجودي انسان در اثر افاضه
عـالم عقـول و نهایـت    عـالم عقـول و نهایـت    ييوجودي نفس انسان تا بالاترین مرتبهوجودي نفس انسان تا بالاترین مرتبهييسیر تکاملی و سعهسیر تکاملی و سعه،،شود و بدین ترتیبشود و بدین ترتیب

هاي انسـانی و برخـورداري از   هاي انسـانی و برخـورداري از   انسان با حفظ ویژگیانسان با حفظ ویژگی،،کند. در این هنگامکند. در این هنگاممیمیالوجود ادامه پیدا الوجود ادامه پیدا قرب به واجبقرب به واجب
ي عـوالم وجـود   ي عـوالم وجـود   سمانی و حیات طبیعی به لحاظ روحی و نفسانی متحد بـا عقـل اول و جـامع همـه    سمانی و حیات طبیعی به لحاظ روحی و نفسانی متحد بـا عقـل اول و جـامع همـه    بعد جبعد ج

گردد.گردد.االله میاالله میامکانی و خلیفهامکانی و خلیفه
دار دار توان بـه این تمثیل از صدرا اشاره کرد که او نفس را وجــودي کـش  توان بـه این تمثیل از صدرا اشاره کرد که او نفس را وجــودي کـش  میمی،،چـه گفته شدچـه گفته شددر تـأیید آندر تـأیید آن

در این عالم جسمانی همچون درخـت  در این عالم جسمانی همچون درخـت  -ر استر استکه معلول عقل آخکه معلول عقل آخ-ي نفسي نفسوجود اولیهوجود اولیه،،نامد. در نظر اونامد. در نظر اومیمی
هاي آن در آسمـان است و بـه کمک عقل فعال آبیـاري  هاي آن در آسمـان است و بـه کمک عقل فعال آبیـاري  ي آن در زمین و شاخـهي آن در زمین و شاخـهاست کـه ریشهاست کـه ریشه55ايايطیبهطیبه
شـود و  شـود و  مرتبـه بـا آن مـی   مرتبـه بـا آن مـی   علتش همعلتش همييافاضهافاضهييبه وسیلهبه وسیله،،کند و در نهایتکند و در نهایتي وجودي پیدا میي وجودي پیدا میشود، سعهشود، سعهمیمی

هـا در حـالی اسـت کـه نفـس در      هـا در حـالی اسـت کـه نفـس در      ي ایـن ي ایـن ) و همه) و همه347347::55ج ج //19811981تواند فراتر از آن برود (صدرا، تواند فراتر از آن برود (صدرا، حتی میحتی می
ي جسمانی خود معلول و نیازمند به عقل فعال است.ي جسمانی خود معلول و نیازمند به عقل فعال است.مرتبهمرتبه

آن است که نفس هرگـاه کامـل گـردد و عقـل بالفعـل      آن است که نفس هرگـاه کامـل گـردد و عقـل بالفعـل      ،،اي که بـاید بـدان تـوجه کـرداي که بـاید بـدان تـوجه کـرددر نهایت نکتهدر نهایت نکته
ه از آن سـلب شـود و     گونه نیست که بعضی قوگونه نیست که بعضی قوگردند و اینگردند و اینشود، سایر قوا نیز با آن کامل میشود، سایر قوا نیز با آن کامل می ه از آن سـلب شـود و     ا ماننـد حاسـ ا ماننـد حاسـ

گردد، تفرقه و کثـرت در آن کمتـر و   گردد، تفرقه و کثـرت در آن کمتـر و   تر میتر میوجود متعالیوجود متعالیکهکهعاقله باقی بماند. در واقع هر اندازهعاقله باقی بماند. در واقع هر اندازهييتنها قوهتنها قوه
..))564564::13751375؛ صـدرا، ؛ صـدرا، 100100-9494::99ج ج //19811981شود، و وحدت و جمعیت در آن شدیدتر (صدرا، شود، و وحدت و جمعیت در آن شدیدتر (صدرا، تر میتر میضعیفضعیف

تر از افراد طبیعـی جسـمانی اسـت (صـدرا،     تر از افراد طبیعـی جسـمانی اسـت (صـدرا،     عقلی به مراتب قويعقلی به مراتب قويدر این مرحله نیرو و توان و حیات انساندر این مرحله نیرو و توان و حیات انسان
13611361::5555((..

شـود کـه نفـس در    شـود کـه نفـس در    نفس انسانی در این مرحله داراي وحدتی به نام وحدت جمعیه مـی نفس انسانی در این مرحله داراي وحدتی به نام وحدت جمعیه مـی ،،به اعتقاد صدرابه اعتقاد صدرا
عین وحدت و بساطت، جامع جمیع مقامات و مراتب جمادي و نباتی و حیوانی و عقلانـی اسـت؛ البتـه در    عین وحدت و بساطت، جامع جمیع مقامات و مراتب جمادي و نباتی و حیوانی و عقلانـی اسـت؛ البتـه در    

و و دهنـده  دهنـده  ذات خویش هم عاقل، هم متخیل، هم حسـاس، هـم رشـد    ذات خویش هم عاقل، هم متخیل، هم حسـاس، هـم رشـد    يي. نفس در مرتبه. نفس در مرتبهظل وحدت الهیهظل وحدت الهیه
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حواس ظاهر تنزل حواس ظاهر تنزل ييگاهی از مقام و مرتبه شامخ خود به مرتبهگاهی از مقام و مرتبه شامخ خود به مرتبه؛؛بدن و هم محرك بدن استبدن و هم محرك بدن استييههنمودهندنمودهند
گیرد و به عالم علـوي  گیرد و به عالم علـوي  چنان اوج میچنان اوج میو نیز هنگام ادراك معقولات آنو نیز هنگام ادراك معقولات آنکندکندکند و محسوسات را ادراك میکند و محسوسات را ادراك میمیمی
شـود. پـس نفـس بـا     شـود. پـس نفـس بـا     گردد و با آن متحد میگردد و با آن متحد میکند که به مقام عقل فعال نایل میکند که به مقام عقل فعال نایل میشئه عقلانی صعود میشئه عقلانی صعود میو نو ن

: : 22ج ج //13901390صـدرا،  صـدرا،  ((کنـد کنـد وحدت و بساطت در جمیع مراتب و شئون جسمانی و روحانی خویش تجلی میوحدت و بساطت در جمیع مراتب و شئون جسمانی و روحانی خویش تجلی می
937937-938938((..

نتیجه گیري

ریده که بتواند صـور اشـیا را در   ریده که بتواند صـور اشـیا را در   اي آفاي آفنفس انسانی جوهر شریفی است که خداوند سبحان، آن را به گونهنفس انسانی جوهر شریفی است که خداوند سبحان، آن را به گونه
چون نفس انسان از سنخ ملکوت و عالم امر است که ذاتاً، صفتاً و فعلاً، بـا لحـاظ تفـاوتی    چون نفس انسان از سنخ ملکوت و عالم امر است که ذاتاً، صفتاً و فعلاً، بـا لحـاظ تفـاوتی    ؛؛خود ایجاد کندخود ایجاد کند

که میان مثال و حقیقت شیء وجود دارد، با پروردگارش همانند اسـت؛ پـس نفـس در ذات خـود، عـالمی      که میان مثال و حقیقت شیء وجود دارد، با پروردگارش همانند اسـت؛ پـس نفـس در ذات خـود، عـالمی      
است شبیه به مملکت پروردگار.  است شبیه به مملکت پروردگار.  

ثابتی نـدارد؛  ثابتی نـدارد؛  ييو عقلی، مقام معلوم و معین و درجهو عقلی، مقام معلوم و معین و درجهف دیگر موجودات طبیعی، نفسی ف دیگر موجودات طبیعی، نفسی هویت نفس برخلاهویت نفس برخلا
هاي سابق و لاحق است. صورت نفس، در هر مقامی با مقام هاي سابق و لاحق است. صورت نفس، در هر مقامی با مقام بلکه داراي مقامات و درجات متفاوت و نشئهبلکه داراي مقامات و درجات متفاوت و نشئه

به همین جهت فهم حقیقت و هویت آن بسیار دشوار است. به همین جهت فهم حقیقت و هویت آن بسیار دشوار است. و و دیگر مغایر است دیگر مغایر است 
نفس با بدن در نخستین مراحل تکوین انسان، امـري مسـلم و تردیدناپـذیر    نفس با بدن در نخستین مراحل تکوین انسان، امـري مسـلم و تردیدناپـذیر    اتحاداتحادکه که صدرا معتقد است صدرا معتقد است 

است؛ پس باید نفس را جوهري سـیال و در ذات خـود متحـرك دانسـت و بـراي آن در تجسـم و تجـرد        است؛ پس باید نفس را جوهري سـیال و در ذات خـود متحـرك دانسـت و بـراي آن در تجسـم و تجـرد        
مراتبی قائل گردید و آن را در بدو حدوث، جوهري جسمانی و صورتی منطبع در ماده دانست تا اتحـاد آن  مراتبی قائل گردید و آن را در بدو حدوث، جوهري جسمانی و صورتی منطبع در ماده دانست تا اتحـاد آن  

موجـودي جسـمانی و  موجـودي جسـمانی و  نسـان نسـان اا،،مرحله تکوین و پیدایش، ممکـن باشـد. بـدین ترتیـب    مرحله تکوین و پیدایش، ممکـن باشـد. بـدین ترتیـب    با بدن، در نخستین با بدن، در نخستین 
شود.شود.عضوي از جهان محسوب میعضوي از جهان محسوب می

اي اسـت کـه   اي اسـت کـه   دهد بـه گونـه  دهد بـه گونـه  وحدتی که به نفس نسبت میوحدتی که به نفس نسبت میو و داند داند صدرا نفس را امري واحد و بسیط میصدرا نفس را امري واحد و بسیط می
شمارد و دیگر کثـرات  شمارد و دیگر کثـرات  اي نازل از نفس میاي نازل از نفس میبرد و بدن را مرتبهبرد و بدن را مرتبهحتی دوگانگی نفس و بدن را نیز از میان میحتی دوگانگی نفس و بدن را نیز از میان می

چون نفـس انسـان از سـنخ عـالم ملکـوت اسـت،       چون نفـس انسـان از سـنخ عـالم ملکـوت اسـت،       کهکهگویدگویدکند. او میکند. او میناشی از قوا و آلات را نیز محو میناشی از قوا و آلات را نیز محو می
بدین ترتیب آمادگی او براي وجه ملکوتی یـافتن مشـخص   بدین ترتیب آمادگی او براي وجه ملکوتی یـافتن مشـخص   وحدتی جمعی دارد که ظل وحدت الهی است.وحدتی جمعی دارد که ظل وحدت الهی است.

گردد.  گردد.  میمی
گونه نیست که گونه نیست که ابداع نفس است و اینابداع نفس است و اینشناسی نیز اصل و حقیقت ادراك حسی فعل وشناسی نیز اصل و حقیقت ادراك حسی فعل ومعرفتمعرفتييدر حوزهدر حوزه

صـرف انطبـاع، سـبب ادراك و    صـرف انطبـاع، سـبب ادراك و    زیرازیرامربوطه منطبع گردد، مربوطه منطبع گردد، ييصورتی از محسوس خارجی، منتزع و در قوهصورتی از محسوس خارجی، منتزع و در قوه
شود؛ بلکه نفس، موجد صور ادراکی است و صور ادراکی هنگام ادراك نفس، عـین وجـود نفـس    شود؛ بلکه نفس، موجد صور ادراکی است و صور ادراکی هنگام ادراك نفس، عـین وجـود نفـس    علم نمیعلم نمی

گر مراتب ادراك (خیالی و عقلی) نیز وضع بر همـین  گر مراتب ادراك (خیالی و عقلی) نیز وضع بر همـین  که در دیکه در دیاست و تعددي در کار نیست. با توجه به ایناست و تعددي در کار نیست. با توجه به این
حواس، عین حواس حواس، عین حواس يياست که در مرتبهاست که در مرتبهگفت که نفس، امري واحد و ذومراتبگفت که نفس، امري واحد و ذومراتبتوان توان پس میپس می،،منوال استمنوال است
عقل نیز عین عقل است. عقل نیز عین عقل است. ييخیال، عین خیال و در مرتبهخیال، عین خیال و در مرتبهييو در مرتبهو در مرتبه
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حرکـت عمیـق و نامحسـوس    حرکـت عمیـق و نامحسـوس    یـک  یـک  علاوه بر حرکات عرضی و محسـوس در عـالم،  علاوه بر حرکات عرضی و محسـوس در عـالم،  ،،بنابر اعتقاد صدرابنابر اعتقاد صدرا
نفـس انسـانی   نفـس انسـانی   محسوس اسـت. محسوس اسـت. هاي ظاهري وهاي ظاهري واصل حرکتاصل حرکتبر جوهر عالم حکم فرماست که این حرکت،بر جوهر عالم حکم فرماست که این حرکت،

جسـمانی اسـت؛ مـاده    جسـمانی اسـت؛ مـاده    ييتکـون آن مـاده  تکـون آن مـاده  بنیادین و همگانی عالم است. مبداءبنیادین و همگانی عالم است. مبداءنیز محصول همین حرکتنیز محصول همین حرکت
اساسـاً بـین طبیعـت    اساسـاً بـین طبیعـت    فـق باشـد.  فـق باشـد.  هـم ا هـم ا این استعداد را دارد که در دامن خود موجودي بپروراند که با ماوراءاین استعداد را دارد که در دامن خود موجودي بپروراند که با ماوراء

طبیعت هیچ حایـل و مـانعی وجـود نـدارد کـه یـک موجـود مـادي در مراحـل رشـد و تکامـل            طبیعت هیچ حایـل و مـانعی وجـود نـدارد کـه یـک موجـود مـادي در مراحـل رشـد و تکامـل            ي ي و ماوراو ماورا
عـلاوه بـر سـه بعـد     عـلاوه بـر سـه بعـد     ،،ماده در سیر تحول و تکامل خودماده در سیر تحول و تکامل خود،،خود تبدیل به یک موجود غیرمادي شود. در واقعخود تبدیل به یک موجود غیرمادي شود. در واقع
البتـه  البتـه  یابـد؛ یابـد؛ یژگی موجودات مجـرد را مـی  یژگی موجودات مجـرد را مـی  و وو وکندکندپیدا میپیدا میجسمانی و بعد زمانی در جهت عالم ماوراء بسط جسمانی و بعد زمانی در جهت عالم ماوراء بسط 

دهـد و در عـین انسـان بـودن و برخـورداري از      دهـد و در عـین انسـان بـودن و برخـورداري از      هاي انسانی خـود را از دسـت نمـی   هاي انسانی خـود را از دسـت نمـی   بعد جسمانی و ویژگیبعد جسمانی و ویژگی
یابـد یابـد مـی مـی گردد. گویی وجود او بسط و توسـعه  گردد. گویی وجود او بسط و توسـعه  متصف به صفات موجودات علوي و مجرد میمتصف به صفات موجودات علوي و مجرد میحیات طبیعی،حیات طبیعی،

،،در ایـن مرحلـه  در ایـن مرحلـه  گـردد. گـردد. عـوالم وجـودي مـی   عـوالم وجـودي مـی   ييع همـه ع همـه شـود و جـام  شـود و جـام  و تمام عوالم مافوق خود را شامل میو تمام عوالم مافوق خود را شامل می
تفرقـه و کثـرت   تفرقـه و کثـرت   گـردد، گـردد، تـر مـی  تـر مـی  متعـالی متعـالی بلکه هرچه وجود اوبلکه هرچه وجود او،،دهددهدانسان قواي نفسانی خود را از دست نمیانسان قواي نفسانی خود را از دست نمی

نیـرو و  نیـرو و  ،،گـردد و بـدین ترتیـب   گـردد و بـدین ترتیـب   تـر مـی  تـر مـی  شود و وحـدت و بسـاطت در او شـدید   شود و وحـدت و بسـاطت در او شـدید   تر میتر میدر آن کمتر و ضعیفدر آن کمتر و ضعیف
چنـین نفـس انسـانی بـا وحـدت      چنـین نفـس انسـانی بـا وحـدت      از افراد طبیعی جسمانی است و ایناز افراد طبیعی جسمانی است و اینترترتوان انسان متعالی به مراتب قويتوان انسان متعالی به مراتب قوي

کنـد و تبـدیل بـه عـالم     کنـد و تبـدیل بـه عـالم     و جمعیت خود در جمیع مراتب و شئون جسمانی و روحـانی خـویش تجلـی مـی    و جمعیت خود در جمیع مراتب و شئون جسمانی و روحـانی خـویش تجلـی مـی    
گردد.گردد.صغیر میصغیر می

هانوشتپی
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و تجلـی آن شـیء اسـت.    و تجلـی آن شـیء اسـت.    ولی مثـال یـک شـیء نمـود     ولی مثـال یـک شـیء نمـود     ،،. مثل یک شیء شبیه و عین آن شیء است. مثل یک شیء شبیه و عین آن شیء است22

را که خداوند مثل و مانند ندارد، بلکـه تجلـی و مظهـر اسـم اعظـم خداونـد       را که خداوند مثل و مانند ندارد، بلکـه تجلـی و مظهـر اسـم اعظـم خداونـد       زیزی،،انسان مثل خداوند نیستانسان مثل خداوند نیست
است.است.
قلـت شـئ اسـت ولـی وحـدت حقیقـی       قلـت شـئ اسـت ولـی وحـدت حقیقـی       ييدهنـده دهنـده پذیر اسـت و نشـان  پذیر اسـت و نشـان  . وحدت عددي دو بردار و تکثر. وحدت عددي دو بردار و تکثر33

پذیرد.پذیرد.اي که تکثر نمیاي که تکثر نمیگونهگونهبهبه،،کثرت و لاحدي استکثرت و لاحدي استييدهندهدهندهنشاننشان
شی با شئونات و تجلیات آن است، پـس هرچـه نفـس    شی با شئونات و تجلیات آن است، پـس هرچـه نفـس    ييرابطهرابطهنفس با قوایش،نفس با قوایش،ييرابطهرابطهجا کهجا که. از آن. از آن44
تـر  تـر  شود و کثرت و تفرقـه در آن ضـعیف  شود و کثرت و تفرقـه در آن ضـعیف  تر میتر میتر شود، اتحاد قواي نفس با خود نفس شدیدتر شود، اتحاد قواي نفس با خود نفس شدیدتر و کاملتر و کاملقويقوي
فعلــه قــد فعلــه قــد الــنفس في وحــدتها كــل القــوي و فعلهــا في الــنفس في وحــدتها كــل القــوي و فعلهــا في ««گویاي آن است که گویاي آن است که گردد و کلام صدرا نیزگردد و کلام صدرا نیزمیمی

..»»انطويانطوي
..2424يي. ابراهیم، آیه. ابراهیم، آیه55
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بنیـاد حکمـت   بنیـاد حکمـت   تصـحیح و تحقیـق محمـد خوانسـاري، تهـران،      تصـحیح و تحقیـق محمـد خوانسـاري، تهـران،      ،،ایقاظ النائمینایقاظ النائمین،،________________________
ش.  ش.  13861386اسلامی صدرا، اسلامی صدرا، 

تصـحیح و تحقیـق سـید صـدرالدین طاهري،محمـد      تصـحیح و تحقیـق سـید صـدرالدین طاهري،محمـد      ،،تفسیر القـرآن الکـریم  تفسیر القـرآن الکـریم  ،،________________________
شش13891389خواجوي، تهران، بنیادحکمت صدرا،خواجوي، تهران، بنیادحکمت صدرا،

بیـروت، دار الاحیـاء التـراث العربـی،    بیـروت، دار الاحیـاء التـراث العربـی،    ،،الحکمۀ المتعالیه فـی اسـفار الاربعـه   الحکمۀ المتعالیه فـی اسـفار الاربعـه   ،،________________________
م.م.19811981

ترجمه و شرح مهـدي حـائري، تهـران، مؤسسـه     ترجمه و شرح مهـدي حـائري، تهـران، مؤسسـه     ،،حاد عاقل و معقولحاد عاقل و معقولرساله اترساله ات،،________________________
ش.ش.13671367مطالعات و تحقیقات فرهنگی ایران، مطالعات و تحقیقات فرهنگی ایران، 

تصحیح و مقدمه حسین نصر، تهران، بنیـاد حکمـت اسـلامی    تصحیح و مقدمه حسین نصر، تهران، بنیـاد حکمـت اسـلامی    ،،رساله سه اصلرساله سه اصل،،________________________
ش.ش.13811381صدرا، صدرا، 

تهـران، مرکـز   تهـران، مرکـز   تحقیق و تصحیح سید جلال الـدین آشـتیانی،   تحقیق و تصحیح سید جلال الـدین آشـتیانی،   ،،الشواهد الربوبیهالشواهد الربوبیه،،،،________________________
ب.ب.13601360نشر دانشکاهی، نشر دانشکاهی، 

ش.ش.13661366ترجمه جواد مصلح، تهران، انتشارات سروش، ترجمه جواد مصلح، تهران، انتشارات سروش، ،،__________________،،________________________
ش.ش.13901390و شرح یحیی کبیر، قم، بوستان، و شرح یحیی کبیر، قم، بوستان، ترجمهترجمه،،__________________،،________________________
ش.ش.13611361ترجمه غلامحسین آهنی، تهران، انتشارات مولی، ترجمه غلامحسین آهنی، تهران، انتشارات مولی، ،،عرشیهعرشیه،،________________________

تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انجمن فلسفه ایـران،  تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انجمن فلسفه ایـران،  المبدأ و المعاد،المبدأ و المعاد،،،________________________
ش.ش.13541354

ترجمـه ضـیاء الـدین دري، تصـحیح سـید      ترجمـه ضـیاء الـدین دري، تصـحیح سـید      (رسالۀ العشق)،(رسالۀ العشق)،مجموعه رسایلمجموعه رسایل،،________________________
ش.ش.13881388محمود طاهري، قم، آیت اشراق، محمود طاهري، قم، آیت اشراق، 

ش.ش.13136363تصحیح هانري کربن، تهران، طهوري، تصحیح هانري کربن، تهران، طهوري، ،،المشاعرالمشاعر،،________________________
ترجمـه سـید حمیـد طبیبیـان،     ترجمـه سـید حمیـد طبیبیـان،     ،،المظاهر الالهیه فی الاسرارالعلوم الکمالیـه المظاهر الالهیه فی الاسرارالعلوم الکمالیـه ،،________________________

ش.ش.13641364تهران، امیرکبیر، تهران، امیرکبیر، 
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تصحیح سید محمـد خامنـه اي،   تصحیح سید محمـد خامنـه اي،   ،،__________________________________________________،،________________________
ش.ش.13871387تهران، بنیاد حکمت صدرا، تهران، بنیاد حکمت صدرا، 

ترجمـه احمـد بـن محمـد     ترجمـه احمـد بـن محمـد     )،)،لاصـدرا لاصـدرا مرآت الاکوان (تجرید شرح هدایـه م مرآت الاکوان (تجرید شرح هدایـه م ،،________________________
ش.ش.13751375حسینی اردکانی، تصحیح عبداالله نورانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، حسینی اردکانی، تصحیح عبداالله نورانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 

ق.ق.14241424بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، ،،مفاتیح الغیبمفاتیح الغیب،،________________________
ق.1414، قم، مؤسسه النشرالاسلامی، الحکمههنهایی، سید محمد حسین، ئطباطبا
مم19641964، بیروت، ، بیروت، دنیهدنیهسیاسه المسیاسه الم، ، فارابیفارابی

م م 19501950، قاهره، ، قاهره، رسایل الکندي الفلسفیهرسایل الکندي الفلسفیهکندي، کندي، 
شش13771377، تهران، انتشارات خوارزمی، ، تهران، انتشارات خوارزمی، نظر متفکران اسلامی در باره طبیعتنظر متفکران اسلامی در باره طبیعت، ، نصر،سید حسیننصر،سید حسین


